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Abstract 
The article explores the historical, cultural, and literary significance of 
the Nawrūznāma, a didactic Persian text from the Seljuk period. The 
Nawrūznāma is a treatise that delves into the origins, traditions, and 
customs associated with Nawrūz, which is celebrated at the spring 
equinox. The text is divided into two main sections: the first part 
discusses the history and astronomical aspects of Nawrūz, including 
the Iranian solar calendar and its reforms, while the second part 
focuses on the courtly customs and gifts presented to the King of 
Kings during Nawrūz celebrations. The article provides a detailed 

analysis of the two surviving manuscript versions of the Nawrūznāma 
-the Berlin Manuscript and the London Manuscript- and an isolated 
fragment of it preserved in an Indian miscellaneous manuscript of 
Zoroastrian texts. It highlights the differences between these 
manuscripts, such as gaps in the text and variations in the organization 
of chapters, and discusses the challenges in reconstructing the original 
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text. The article addresses the debate surrounding the authorship of the 
Nawrūznāma, which is traditionally attributed to the famous Persian 
poet and astronomer Omar Khayyam. However, the author raises 
doubt about this attribution, citing inconsistencies in the text and the 
lack of explicit references to Khayyam's known works. The article 
concludes by situating the Nawrūznāma within the broader context of 
Persian literature, particularly the genre of "nawrūziyya", which 
focuses on the celebration and customs of Nawrūz. The text is seen as 
a valuable historical document that reflects the cultural and literary 
milieu of the Seljuk period, blending Iranian traditions with Islamic 
influences. Overall the Nawrūznāma is presented as a significant work 

that not only preserves ancient Iranian customs but also serves as a 
bridge between pre-Islamic and Islamic Persian literary traditions. 
Key words: Nowruznameh, Nowruz, Khayyam, Berlin manuscript, 
London manuscript, Seljuk, Edition. 
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ي دورة سلجوقينوروزنامه؛ رسالة ادب  
  

 سيمون كريستوفورتي 3

   ٤ترجمه: سمانه نوروزي  

 چكيده

، يك متن تعليمي فارسي از »نوروزنامه«اين مقاله به بررسي اهميت تاريخي، فرهنگي و ادبي 
ها و آداب و اي است كه به بررسي منشأ، سنترساله نوروزنامهپردازد. سلجوقي، مي ةدور

پردازد. اين متن به دو شود، مياعتدال بهاري جشن گرفته ميرسوم مرتبط با نوروز، كه در 
هاي نجومي نوروز، ود: بخش اول به بحث در مورد تاريخ و جنبهشبخش اصلي تقسيم مي

پردازد، در حالي كه بخش دوم بر از جمله تقويم خورشيدي ايراني و اصلاحات آن مي
شد، تمركز به شاهنشاه تقديم ميهاي نوروز آداب و رسوم درباري و هدايايي كه در جشن

 ةنسخ -  نوروزنامهمانده از خطي باقي ةل مفصلي از دو نسخاين مقاله تجزيه و تحلي .دارد
خطي هندي  ةاي جداشده از آن كه در يك نسخو قطعه - خطي لندن  ةخطي برلين و نسخ

ي خطي، هاهاي بين اين نسخهزرتشتي حفظ شده است. اين مقاله تفاوت ةاز متون متفرق
هاي كند و چالشا را برجسته ميهها در متن و تغييرات در سازماندهي فصلمانند شكاف

                                                                                              
 A literary . maāznūNawr« با عنوان سيمون كريستوفورتي دكترثر تأليفي ااي است از هترجماين مقاله  3

treatise from the Seljuk period« شود. ترجمه اين اثر با اجازه كه براي نخستين بار منتشر مي
كتر سيمون كريستوفورتي، د شود.ر اين مجله منتشر مياي اولين بار دو به سفارش ايشان انجام شده و برنويسنده 

است؛  گروه مطالعات آسيايي و شمال آفريقادر  ، ايتاليا،ونيزكافوسكاري دانشگاه  عضو هيئت علمي
cristoforetti@unive.it.  
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اين مقاله به بحث پيرامون نويسندگي  .دهدبازسازي متن اصلي را مورد بحث قرار مي
شناس مشهور ايراني، عمر خيام، طور سنتي به شاعر و ستارهپردازد كه بهمي نوروزنامه

ر متن و عدم هاي موجود دود. با اين حال، نويسنده با استناد به ناهماهنگيشنسبت داده مي
كند. خيام، در مورد اين انتساب ابراز ترديد مي ةشدوجود ارجاعات صريح به آثار شناخته

تر ادبيات فارسي، به ويژه در چارچوب گسترده نوروزنامهاين مقاله در پايان با قرار دادن 
رسد. اين متن و آداب و رسوم نوروز تمركز دارد، به نتيجه مير جشن ، كه ب»نوروزيه«ژانر 

فضاي فرهنگي و ادبي  ةكنندشود كه منعكسبه عنوان يك سند تاريخي ارزشمند تلقي مي
در مجموع  .آميزدهاي ايراني را با تأثيرات اسلامي در هم ميسلجوقي است و سنت ةدور

ستاني ايراني را حفظ شود كه نه فقط آداب و رسوم بابه عنوان اثري مهم ارائه مي نوروزنامه
  كندهاي ادبي فارسي پيش و پس از اسلام نيز عمل ميكه به عنوان پلي بين سنتكند، بلمي
 ،نسخه خطي لندن ،خطي برلين ةنسخ ،خيام ،نوروز ،نوروزنامه: هاي كليديواژه

  .تصحيح ان،سلجوقي

  .مقدمه1
سلجوقيان نوشته شده است. دو  ةعليمي است كه در دوراي تدر اصل رساله» نوروزنامه«

ما رسيده  خطي هندي به دست ةبخشي از متن آن در نسخ نيز ومستقل خطي  ةنسخ
  )1(است.

  هاي اصلي نوروزنامههاي خطي و تصحيح. نسخه2
هاي خطي برلين است كه با خط نسخ زيبايي با ويژگي ةنسخ ،اين اثر ةترين نسخقديمي

اي وعهمب از مج- 105الف تا - 78هاي شده است. اين نسخه مطابق با برگ كهن نوشته
متفرقه متشكل از شش رساله از نويسندگان مختلف است. اين مجموعه با حسن تصادف 

 .Cod. Or. 8° nrثبت  ةدولتي برلين منتقل شد و اكنون با شمار ةبه كتابخان 1928در سال 

هاي اواخر قرن هفتم هجري تا سال ةدر فاصلخطي برلين  ةشود. نسخنگهداري مي 2450
) ميرزا محمد خان قزويني در 2ميلادي) استنساخ شده است. ( 1365هجري ( 768- 767

 ةوزارت فرهنگ ايران يك نسخ ةميلادي) از سوي كتابخان 1931خورشيدي ( 1310سال 
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ن خود از آ چاپي متن ةشده از آن تهيه كرد كه مجتبي مينوي براي انتشار نسخبرداريعكس
 ةاين نسخ«اق عكسي است نوشته: استفاده كرد. قزويني در ابتداي مجلدي كه حاوي اور

  )3» (خطي قطعاً از قرن هفتم هجري مؤخر نبايد باشد.
ن ت. با ايمانده از اين اثر اسباز ةترين نمونآن، مفصل ةخطي برلين، به همراه مقدم ةنسخ

طول يك يا  ةرفته تقريباً به اندازهمروي كه –د هاي متعددي دارحال اين نسخه افتادگي
  .كندمي دشوار را متن درك موارد بسياري در و –چند سطر است 

ده هجري با خط نستعليق خوانا و رواني استنساخ ش 892خطي لندن در سال  ةنسخ
 ةباراي است كه شامل پنج رساله دراست. اين نسخه، پنجمين و آخرين رساله از مجموعه

ر لندن د) British Libraryبريتانيا ( ةاهشماري و نجومي است، و در كتابخانعات گموضو
 101تا  86هاي شود. اين نسخه در ميان برگنگهداري مي Add. 23,568ثبت  ةبا شمار

 ست. در اين نسخه هيچا» در تحقيق نوروز رساله«اين مجموعه قرار دارد. عنوان آن 
را در هند  Add. 23,568 ةجموعماست. رابرت تيلور اي به نام نويسنده نشده اشاره

ري) آن را به هجري قم 1278- 1277ميلادي ( 1860خريداري و اليزابت تيلور در سال 
طي خ ةنسخ سه بالندن در مقاي ةيا نسخ در تحقيق نوروز ةبريتانيا اهدا كرد. رسال ةكتابخان

اسب، قلم،  ةهاي دربارباب ي ازهايله مقدمه و بخشها را ندارد (از جمبرلين برخي بخش
ها به ابتداي اثر منتقل كه برخي بخشطوريتفاوتي دارد، بهبندي م، فصلباز و روي نيكو)

ه و ظ شدخطي برلين بهتر حف ةشده است. با اين همه متن اين نسخه به طور كلي از نسخ
  .كندلين را فراهم ميبر ةهاي داراي افتادگي در نسخامكان بازيابي بخش
خطي برلين استنساخ شده، اما  ةخطي لندن بيش از يك قرن پس از نسخ ةهر چند نسخ

برداري نشده است. اين موضوع به خاطر نداشتن خطاهاي مستقيماً از روي آن نسخه
هاي دو نسخه و تفاوت در ترتيب و تعداد فصل هاي متعدد در خوانشمشترك، تفاوت

ر قسمت ابتدايي اثر مشهود است، جايي كه در آن ويژه دمطرح شده است. اين تفاوت، به
برلين قرار دارد و  ةتر از جايگاه آن در نسخلندن عقب ةدر نسخيك بخش طولاني 

كند. احتمالاً اين مشكل به اين دليل پيش آمده كه مشكلاتي جزئي در درك متن ايجاد مي
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جا ت (بخشي كه جابهنشده از اثر دسترسي داشته اساي صحافيلندن به نسخه ةكاتب نسخ
دهندة تواند توضيحيك برگ كامل است). اين موضوع همچنين مي ةشده تقريباً به انداز
اي كه در اختيار براين، نسخهها در مقايسه با نسخة برلين باشد. علاوهترتيب متفاوت فصل

ه مربوط يابد ككاتب بوده، احتمالاً ناقص بوده است، زيرا نسخة لندن با جملاتي خاتمه مي
ها آشفته بوده تلاش از اين كاستي به بخش آغازين باب مربوط به قلم است. كاتب كه ظاهراً 

دهند، هاي متداولي كه معمولاً پايان چنين متوني را تشكيل ميكرده است تا با افزودن مدح
  طور هماهنگي انسجام بخشد.متن را تا حد ممكن به
هاي بسيار برلين داراي افتادگي مقايسه با نسخةنسخة لندن در  ،هاجدا از اين كاستي

فهم ها گاه متن را تقريباً غيرقابلست، در حالي كه در نسخة برلين اين افتادگيكمتري
هاي بعدي در پايان باب آفرين اند. افزون بر اين، وجود فهرستي توصيفي از فصلساخته

دهد كه بخش مربوط به اسب مي شود، نشانموبد موبدان، كه تنها در نسخة لندن ديده مي
هاي اسپان ر او و آنچه واجب آيد در بارة او و باب نام(شامل دو باب ياد كردن اسپ و هن

به  اًبه زبان پارسي) كه در نسخة برلين هست اما در نسخة لندن نيست، ممكن است بعد
ابتدا آن را  تر جلوه دهد كه نسخة اصلي ازنسخة برلين افزوده شده باشد تا اثر را كامل

وي باشد از استقلالِ نداشته است. با اين حال بسيار محتمل است كه اين شاهدي نسبتاً ق
  اند.هاي متفاوتي از يك اثر برگرفته شدهنويسِ بازمانده كه از روي نسخهمشتركِ دو دست

خطي، بخش كوتاه ديگري نيز از نوروزنامه باقي مانده است. اين  ةعلاوه بر اين دو نسخ
متوني از سنت اي خطي حفظ شده كه عمدتاً شامل از نسخه 621- 620خش در صفحات ب

هجري قمري آن را  1130زرتشتي است و دانشمند پارسي رستم گشتاسپ اردشير در سال 
  )4گردآوري كرده است. (

  به ترتيب زماني به اين شرح است: نوروزنامههاي ترين تصحيحاصلي
متن فارسيِ بازمانده  ورشيدي): اين نخستين تصحيح ازخ 1312. تصحيح مجتبي مينوي (1

اي مفصل در هاي توضيحي است و مقدمهخطي برلين است كه همراه با يادداشت ةدر نسخ
  تجديد چاپ شده است. 1380ابتداي آن نگاشته شده است. اين ويرايش در سال 
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 Boris A. Rozenfel’d) (1961 -1962روسي بوريس. ايِ روزنفلد ( ة. تصحيح ترجم2
شده برداري): اين تصحيح شامل بازتوليد عكسخورشيدي 1341- 1340ميلادي = 

ي. نفلد و اِهايي از بي. ايِ روزخطي برلين است كه همراه با يادداشت ة(فاكسيميله) از نسخ
  نتشر شده است.) مA.P. Juškevičپي يوشكويچ (

روسي از  ةشدبرداريعكس ةنسخ ة. تصحيح علي حصوري، تهران: اين ويرايش بر پاي3
ط ، فق1343خطي برلين است و دو بار منتشر شده است؛ چاپ اول، به تاريخ  ةنسخ

شامل  ،1357خطي برلين است؛ و ويراست دوم، به تاريخ  ةمتن فارسي نسخ ةدربردارند
  )5هاي مصحح است. (مقدمه و يادداشت

انند ست، مر در ايران موجود اين اثدد ديگري از اهاي متعها نسخهعلاوه بر اين تصحيح
هاي غيرقانوني از ) و نيز نسخه1338م. اوستا (بدون تاريخ) و محمد عباسي ( ةويراست

كه علي حصوري در ابتداي چاپ دوم خود از متن تصحيحاتي كه اينجا ذكر شد، چنان
  اظهار تأسف كرده است.

  . محتوا و ساختار متن3
اي هاي مرسوم و مقدمهاست. متن با مدح نوروزنامه از دو بخش اصلي تشكيل شده

نام  شود. در اين مقدمه علاوه برخطي لندن وجود ندارد، آغاز مي ةمختصر، كه در نسخ
يت روا ونويسنده، منشأ و هدف اثر ذكر شده است. اين اثر با هدف چرايي وجود نوروز 

ي قمري) هجر 6ن يا اوايل قر 5قرن  تاريخ آن از زمان تأسيس تا زمان نويسنده (اواخر
  يف شده است.تأل

شرحي نسبتاً تقريبي  ةآيد كه دربردارندپس از اين مقدمه، آغاز واقعي بخش اول اثر مي
گذاري نوروز و مسائل نجومي هاي مربوط به پايه(هرچند خالي از اهميت نيست) از روايت

يخ گاهشماري ) علاوه بر جزئيات بسيار زياد مربوط به تار6مرتبط با تعيين آن است. (
هاي زرتشتي به همراه ايراني، كه تفسير آنها هميشه راحت نيست، فهرستي از نام ماه

گاهشمار  ةاي از تاريخچهاي غيررسمي (عاميانه) مربوط به آنها و خلاصهشناسيريشه
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- 465( شاه سلجوقيكاصلاحات مل ةدور اسلامي، تا ةهاي اوليخورشيدي ايرانيان طي دوره
  ي) وجود دارد.هجري قمر 485

هاي زيربنايي گفتمان گاهشماري از ويژه جهت بازسازي ايدهبخش اول اين اثر، به
 ةكند كه مشخصاي را دنبال مياهميت بسيار زيادي برخوردار است، زيرا رويدادهاي پيچيده

هايش و اصلاحات مختلفي است كه تاريخ تقويم خورشيدي ايراني، با به اصطلاح كبيسه
جايي زمان نوروز طي فصول مختلف سال خورشيدي شده است. بخش باعث جابه

دهد كه به روشن شدن تاريخ گاهشمار ايراني ئه ميمقدماتي اثر اطلاعات ارزشمندي ارا
هاي مربوط به كبيسه كردن در آغاز سلطنت خسرو اول، پادشاه كند، مانند گزارشكمك مي
) علاوه بر اين، 7گاري جزئي دارد. (با ديگر منابع ساز ميلادي) كه 579- 531ساساني (
 ةزمان حداقل دو جريان عمدوضوح وجود همتر، اين بخش از اثر بهطور كلي مهمشايد به

تفسيري را در ارتباط با اين مسئله كه سال نوي واقعي ايراني در دوران باستان چه بوده 
ال نوي واقعي ايرانيان ها در كنار هم مدعي بودند كه س) اين جريان8دهد. (است، نشان مي

ماهِ منطبق بر برج سرطان بوده يا يك نوروز بهاره با باستان يا يك نوروز تابستانه با فروردين
اثر از ابتداي متن به  ةاي است كه نويسندادعاي دوم ايدهماه منطبق بر برج حمَلَ. فروردين
م هجري قمري، رن پنجدوم ق ةودِ او، نيمبند است و از نظر تاريخي در دوران خآن پاي

  كرد.طور قطع تعيين نوروز با روز اعتدال بهاري را تثبيت ميغالب شده كه به
منظم اطلاعات، نكات جالب و روايات مربوط به هداياي  ةبخش دوم اثر با ارائ

شود. اين بخش با فصلي مفصل با شده به شاهنشاه در روز نوروز مشخص ميپيشكش
هاي شود و به دنبال آن دو بخش كوتاه با عنوانآغاز مي» ن عجماندر آيين پادشاها«عنوان 

) 9آيد. (مي» آفرين موبد موبدان به عبارت ايشان«و » آمدن موبد موبدان و نوروزي آوردن«
هاي شده به پادشاه اختصاص دارد، توالي فصلد اول كه به توصيف هداياي پيشكشمور

ترتيب به موارد زير ه و بهاثر را متمايز كرد كند كه بخش دوممي كوتاه را در متن توجيه
ها و انگشتر و خويد و شمشير و تيروكمان و قلم و اسب اختصاص دارد: زر و علامت دفينه

  )10هاي اسبان و باز و گزيدن باز و منفعت شراب و خاصيت روي نيكو. (و نام
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و جشن  هاي باشكوه گذشتهطور كلي موضوعات حول محور زندگي درباري، سنتبه
كه بخش » اهان عجمادشآيين پ«يافته به ط اختصاصچرخد. باب مبسوشاهانه نوروز مي

دهد، آن را عباسي اختصاص مي ةري اوايل دور) درباهتوجهي را به آداب و رسوم (نمونقابل
ي حكومتي هابه شيوه كل بخش مربوط  كند. مثلاًواننده ارائه ميعنوان عصر نمونه به خبه

 در – خطي برلين بسيار ناقص است نسخة در كه –) 11(هان باستاني ايران خوب پادشا
. در واقع دهد رخ نويسنده زمان در توانستمي كه است چيزي از شفاف تصويري واقع
 ملاحظه، زبان اداري وآوري ماليات بيراستا با محكوم كردن اعمال زنندة ناشي از جمعهم

رتباط ما ا تأكيد بر اين مضمون در متن گرفته است.ديواني دورة سلجوقي را به استخدام 
مختلفي كه  - كمابيش موفق- هاي تنگاتنگي كه ميان موضوع جايگاه صحيح نوروز و تلاش

 ةير پابمنظور اصلاح گاهشمار خورشيدي ايراني با هدف تنظيم مناسب گاهشمار مالي به
هان ج ي از شرقش اعظمدهد. در واقع در بخگاهشمار خورشيدي انجام شده را نشان مي

هاي خصوص مالياتبه آغاز سال مالي، موعد پرداخت ماليات، ةكننداسلام، نوروز مشخص
  )12كشاورزي، و در نتيجه ورود پول به خزانه است. (

اختصاص دارد كه » نوروزي«دو فصل مختصر بعدي به توصيف هداياي موسوم به 
 اي كه موبدِ كرد و سخنان فرخندهي پيشكش ميموبدِ موبدان در روز نوروز به شاهنشاه ايران
حوري متن نقش كرد. اين دو بخش در ساختار مموبدان در اين مناسبت به پادشاه ايراد مي

تي دهند تا به آرامي از شرح آداب و رسوم معمول سلطنكنند و به نويسنده اجازه ميايفا مي
  دازد.، بپر»نوروزي« ةددهنهداياي تشكيل ةبه موضوع اصلي اثر، يعني توصيف هم

 ودايا اين شرح منظم، از يك سو روشن كردن مفهوم نمادين هر يك از اين ه هدف از
شود. با از سوي ديگر توصيف شكوه يك سنت باستاني است كه هنوز عميقاً احساس مي

 هداياي ميان صراحتاً هيچ بخشي به جام، كه در نوروزنامهاين حال بايد توجه داشت كه در 
آن،  بلكه مجازاً با محتواي شده است،نشود، اختصاص داده مي به پادشاه ديده ميتقدي

  شراب، جايگزين شده است.
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عنصر اصلي هداياي نوروزي، حاوي شكر يا  ترين روايات از اين رسم، جام،در قديمي
ايراني است. از  گذار نوروز، طبق سنتشيريني به ياد كشف شكر از سوي جمشيدشاه، بنيان

اين جايگزيني در  ةشيريني در نوروز همچنان مرسوم است، مشاهد جا كه اهداي شكر ياآن
احتمالاً بازتابي از تأثير وزن سنت ادبي عربي درآميخته با ادبيات نوظهور فارسي  نوروزنامه

متن حداقل در دو زمينه وارد كرده باشد:  ةترديد فشاري بر نويسنداست. اين امر بايد بي
الابدان و طب در سنت عربي، كه در آن شراب از لحاظ آثار به علم ار مربوطعلمي آث ةحوز

 ةبرانگيز بوده است و حوزشود، موضوعي است كه همواره بحثمثبت و منفي تحليل مي
ادبي شعر فارسي، كه در قرن پنجم هجري قمري در دربارهاي شرق جهان اسلام در حال 

 Alessandroاندرو بوساني (نانچه از سخنان الست فارسي اين قرن، چتثبيت بود. در ادبيا

Bausaniزيار طبرستان، هجري)، شاعر دربار آل 432منوچهري دامغاني (درگذشتة  ة) دربار
گيري آن شراب با تمام جزئيات شكل«اي است: مشهود است، شراب عنصر جاافتاده

موضوعات (رسيدن انگور، فشردن، تخمير و ...) كه با دقت توصيف شده، يكي از 
هاي معروف عربي تقليد اي بسيار بديع از نمونهاين شاعر است، كه به شيوه ةموردعلاق

  )13». (كندمي
سلجوقي  ة] ادبي دورةپردازاناي باشكوه از تخيل [داستاننمونه» آفرين موبد موبدان«باب 

رست جري قمري، پس از فههاي پنج و شش هايم كه بين سدهاي مواجهاست: با نويسنده
گرايي شد، با باستانداد و به شاه پيشكش ميرا تشكيل مي» نوروزي«ه كردن هدايايي ك

آميزي كه موبد موبدان، بالاترين مقام مذهبي زرتشتيان، به ) سخنان تبريك14اي (آگاهانه
ترتيب معناي نمادين آن هدايا را روشن كند و بدينكرد، بازسازي ميشاهنشاه خطاب مي

ابراين نويسنده با دليلي كاركردي، به جاي تلاش جدي جهت بازسازي تاريخي سازد. بنمي
] ادبي ةپردازانساساني در نوروز، به اين نوع تخيل [داستان ةآداب و رسوم دربار دور

پردازد. اين كار همچنين به اين دليل است كه اگر نويسنده قصد انجام اين كار را داشت، مي
برد، كه در برخي آثار [به زبان] عربي يافت كار ميوضوع را بهتر اين ماهد قديميبايد شو

ترين قطعات اطلاعات پردازم، و [همان شواهدي كه] قديميشد و بعداً به آن ميمي
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سازند. در واقع اين شواهد موبد موبدان را مانده درمورد سنت هداياي نوروزي را ميباقي
دهد، بلكه فردي با سخناني شيوا و نميشخص مسئول بيان تبريك سال نو به شاه نشان 

بندي فصل آخر تواند در دستهظاهر و رفتاري خوشايند است، از نوع افرادي كه مي
خطي  ةلندن با نسخ خطي ةنسخقرار گيرد. اينجا بايد اشاره كرد كه در اين مورد  نوروزنامه

شكل  ن به اينخطي لند ةع متن نسخبرلين كه مينوي تصحيح كرده، تفاوت دارد. در واق
  )15».(بامداد خادمي كه در سراي بودي و موبد موبدان ... «[شروع شده] است: 

لطان س ةبار، با حكايتي دلنشين در»اندر خاصيت روي نيكو«فصل پاياني اثر، با عنوان 
دهد ديدن روي نيكو در آغاز روز رسد كه توضيح مييمحمود و غلامش، اياز به پايان م

ضور حبدان به ورود موبد مو ةبارتي بر بخت و اقبال داشته باشد. نويسنده درتواند اثر مثبمي
ان پيش روز نوروز نخست كس از مردم بيگانه موبد موبد«گويد: شاهنشاه در روز نوروز مي

به  ريك گفتن) اگر اين رسم رايج را كه در صبح نوروز كودكان را براي تب16». (ملك آمدي
 باي كودكه ديدن روي زيييم، با اين باور كبه اين مطلب بيافزافرستند، سايگان ميهم ةخان

  شود.تر مييمني ممكن در سال نو است، ماهيت رويكرد نويسنده آشكاربهترين خوش
رباري دسنت باستاني  نوروزنامهان تأليف در زم ،طور كه پيش از اين اشاره كردمهمان

مله شده بود، از جه خوبي شناختهنوروزي از طريق آثار مختلفي به زبان عربي ب ةهدي
  )17كند: (ابوريحان بيروني است كه به شرح زير در اين باره بحث مي آثارالباقيه

چنين بود كه پادشاه به روز نوروز  ]فروردين 5تا  1از [آيين ساسانيان در اين ايام «
 س كرده كه به ايشاننمود كه براي ايشان جلوكرد و مردم را اعلام ميشروع مي

م را براي دهاقين كه قدرت مقامشان بالاتر از توده بود جلوس نيكي كند و روز دو
ها نيز در اين قسمت داخل بودند، روز سوم را براي سپاهيان و كرد و خانوادهمي

بيت و نزديكان و خاصان كرد و روز چهارم را براي اهلبزرگان موبدان جلوس مي
م خود و به هر كدام آنچه را مستحق رتبه خود و در روز پنجم براي خانواده و خد

كرد و آنچه مستوجب و سزاوار مبرت و انعام بودند مي و اكرام بودند ايصال
شد از قضاي حقوق مردمان فارغ و آسوده شده رساند و چون روز ششم ميمي
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ند گرفت و جز اهل انس و اشخاصي كه سزاوار خلوتبود و براي خود نوروز مي
وز آنچه را كه روزهاي گذشته براي شاه پذيرفت و در اين ركسي ديگر را نمي

كرد و خواست تفريق ميكرد و آنچه ميهديه آورده بودند امر به احضار مي
  »داشت.بخشيد و هرچه كه قابل خزانه و توديع بود نگه ميمي

عناصر خاصي در نوروزنامه هاي مختلف اين متن دقيقاً يادآور رسد كه بخشنظر ميبه
 كه هدايا و – كردمي دادگري آنان با پادشاه كه –ست: بندگان خاصه، موبد موبدان، بزرگان ا
  )18». (نوروز به مباركي پيش پادشاه بردندي روز«

سه دسته افرادي  ،رتبه و خدمتكاران خاصهتوان گفت كه بزرگان، روحانيان عاليمي
ند. با اين شددشاه پذيرفته ميجداگانه به حضور پاهاي نوروز بودند كه طي شش روز جشن

وجود ندارد، هر  نوروزنامهحال هيچ اثري از شش روز جشني كه بيروني اشاره كرده، در 
موبد موبدان  نوروزنامهمراتب مطرح شده است. در واقع در طور ضمني نوعي سلسلهچند به

ها و بحثشود. علاوه بر اين در انبوه پيش از بزرگان دولت به حضور شاه پذيرفته مي
اصري عن» آفرين موبد موبدان«هاي كوتاه متعدد پس از اطلاعات گوناگون موجود در فصل

مراتبي مرتبط با نوروز و ماه توان آنها را بخشي از نوعي معيار سلسلهيابيم كه ميمي
  فروردين در نظر گرفت.

قسمت شد و به شش شخص ميدرپي مهاي پيبيروني اولين ماه سال با جشن ةبه گفت
شد، و هر قسمت به گروه خاصي از مردم اختصاص داشت. پنج روز روزه تقسيم ميپنج

هاي پادشاه بود، پنج روز بعدي براي [نجبا و] اشراف، پنج روز بعد براي خادمان اول جشن
پادشاه، و سپس پنج روز بعدي براي مراجعان او، پنج روز پنجم مخصوص مردم و پنج روز 

هيچ اثري از تقسيم ماه اول  نوروزنامه) در 19[و دامداران] بوده است. (ششم براي چوپانان 
هاي جشن وجود ندارد و باز هم هيچ تطابق مستقيمي با روايت بيروني ديده به قسمت

طور بيروني، يا منابعي كه دهد كه چهوضوح نشان مياين بخش به ،شود. با اين حالنمي
ا با استفاده از منطقي توصيفي بر ، بحث در اين باب رگيردها ميا از آنوي اطلاعات خود ر

، نوروزنامهاست. اين عامل در  دهي كردهبندي سازمانهاي اين دستهمشابهت ةپاي



  97نوروزنامه؛ رسالة ادبي دورة سلجوقي
 

بخش دوم اثر ديده  ةدهندهاي تشكيلانتخاب موضوعاتي است كه در فصل ةكنندتعيين
عمدتاً از طريق مفهوم  شود. در اينجا ارجاع به موضوع كلي (نوروز) پيوسته است ومي

ا) عناصر مختلفي صورت فراگير پادشاهي و اغلب از طريق ارتباط (نه هميشه آشكار
  دهد.گيرد كه طبقات گوناگون اجتماعي (كمابيش ذهني) را ارائه ميمي

ربوط طور خاص به قدرت پادشاه مهر (انگشتر) بهتوان مشاهده كرد كه مُبنابراين مي
صاب اين وزير هنگام انت صفوي، ةيران (در دورمادهاي دبيران و وزت؛ قلم ني و مركب ناس

اري و كرد)؛ شمشير، تيروكمان، اسب و باز در هر دو نقش شكاقلام را رسماً دريافت مي
كرداري (و در اند. بايد توجه داشت كه تير نماد راستجنگاوري مرتبطة نظامي به حوز

كه در  ست،هعطارد نيز  ة(تير نام فارسي سيار نتيجه عدالت) و نيز تيزي [و هشياري] است
شمار خورشيدي و روز ) و نيز با ماه چهارم گاه20فكري مرتبط است ( ةبيني با قوطالع

 اه است.ش ةدمان خاصخا ةنديروي نماسيزدهم اين ماه نيز ارتباط دارد). ظاهراً غلام خوب
ريزي ابشر ةآيين فرخند هان،ياگ رةاند (تولد دوباديني مربوط ةخويد و جام شراب به حوز

يمن كه ابزار اصلي اعلام حاكميت است، براي همه خوشبر خاك)؛ سكه علاوه بر اين
 ةطور كه نويسندويژه طلا، هماناند، بهاست. در هر صورت طلا و نقره فلزهاي گرانبهايي

 و هنگامي كه نماد حاكميت (اقتدار، فرمانروايي) است. دهد،پيوسته توضيح مي نوروزنامه
  شيد شاه است.حبت از جمگويد، اساساً صسنت جهان ايراني از حاكميت سخن مي

دانند و جام او گذار نوروز مياي دوران اساطيري، را بنيانفرمانرواي افسانه جمشيد،
 جمشيد اب تنگاتنگي پيوند زمان آن و است قدرگران بسيار فارسي شعر در كه –) 21(

شود و بيروني بارها به پديدار مي نوروزنامه در ذكرشده نوروزي ايايهد ميان در – داشت
هاي ايراني نبيروني، كه به توصيف جش آثارالباقيهآن اشاره كرده است. در باب نهم كتاب 

 اختصاص دارد، شخصيت اصلي بخش ابتدايي نوروز جمشيد شاه است. اين موضوع در
 شود.بسياري از آثار ديگر نيز ديده مي
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  ولين شواهد آداب و رسوم نوروزا .3
يافته به دو جشن ايراني آداب و رسوم نوروز در بخش اختصاص ةترين شواهد دربارقديمي

قرن سوم هجري قمري  ة(نوروز و مهرگان) در اثري عربي با انتسابي نامشخص از ميان
اي تهست. در اين اثر نوشا المسمي بالمحاسن و الاضدادشود كه عنوان كتاب يافت مي

آمده است) به شخصي به نام  »نيروز«آن  ةشدنوروز (در متن شكل عربي ةطولاني دربار
 .Konstantin Aكسروي نسبت داده شده است. نظر كنستانتين. آ. اينوستراتسف (

Inostrancev ةبن عيسي كسروي، نويسند) اين است كه اين شخصيت را همان موسي 
اهميت زياد اين نوشته در ) به دليل 22بشناسيم. ( اول قرن سوم هجري قمري، ةفعال نيم

عناصري است  ةو به اين دليل كه دربردارند نوروزنامهرابطه با موضوع كلي موردبحث در 
مدرن ايراني در برپايي هفت سين براي نوروز وجود دارد، در  ةكه هنوز در رسوم گسترد

  )23كنم: (ئه مياي طولاني از آن را اراادامه گزيده
هاي سلطنتي را بنا كرد، گويد: اولين كسي كه نوروز را بنيان نهاد، كاخروي ميكسال
هاي پادشاهي برافراشت، نقره، طلا و معادن را استخراج كرد، ابزارهاي آهني را اختراع پرچم
هاي گرانبها را استخراج كرد، مشك، عطر و اسب و ساير حيوانات را رام كرد، سنگ كرد،

ها را ايجاد راههانبارها را حفر كرد و آبها را ساخت، آبا فراهم آورد، قلعهها رديگر رايحه
شهر، هاي ايرانكرد، جم پسر ويونگهان بود ... زيرا او در نيروز جهان را فتح كرد و سرزمين

به  آغاز پادشاهي او بود و سپس ةدهندكه سرزمين بابل است، آباد كرد. نخست نوروز نشان
.. جم روزهاي ماه را تقسيم كرد و پنج روز اول را گرفتن آن بدل شد. .رسمي براي جشن 

ها به اشراف اختصاص داد، پنج روز بعدي نوروز شاهي بود كه در آن پادشاه هدايا و مقرري
كرد. سپس پنج روز بعدي را به خادمان شاه، و پنج روز ديگر را به نزديكان را توزيع مي

ج روز بعدي را به مردمان اختصاص داد، به اين ترتيب سي شاه، پنج روز به سربازان و پن
شود ... در آن دو روز (يعني نوروز و مهرگان) پس از آن كه شاه رداي جشن روز كامل مي

دست در جشن و شادماني، با نام و چيرهخود را به تن كرد و بار عام داد، مردي خوش
« گفت: ه مياين مرد در حضور شاشد. ه او نزديك مياي شادان و سخناني شيوا بچهره
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اي؟ اي؟ براي چه آمدهكيستي؟ از كجا آمده«پرسيد: و شاه از او مي» پروانة درآمدن بدهيد!
ديگري » اي؟شناساني؟ و چه آوردهكند؟ با چه كسي خود را ميچه كسي تو را همراهي مي

روم، ترين ميو فرخندهآيم و به نزد آن دمن از نزد آن دو شكوهمندترين مي«داد: پاسخ مي
 ةآورم و به پادشاه مژد) من سال نو را مي24» (است.» خجسته«آورم و نامم پيروزي مي

». درون آي!«طلبيد. سپس شاه به او گفت: ؛ و رخصت مي»رسانمشادي، درود و پيامي مي
نواع شده با اهاي پختهاي داشت كه در آن انواع شيريني و نانمرد در دستانش سيني نقره

عدس، برنج، كنجد، باقلا و  قرار داشت: گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، غلات و حبوبات
هاي سيني هفت دانه از هر يك از آن غلات چيده شده بود. در وسط سيني لوبيا. در كناره

شد، شامل بيد، زيتون، يمن تلقي ميهفت شاخه گياه قرار داشت كه ديدن و نام آنها خوش
) هر شاخه مربوط به 25هاي يك، دو يا سه اينچ (بند انگشت) بود. (به اندازهبه و انار كه 

 ,abzūd, abzā’ad, abzūnهاي مختلف كلمات يكي از هفت اقليم بود. در مكان

burwār, farruhīh  (ابزود و ابزايد و ابزون و برُوار و فراهيه)  ابزود و ابزائد و ابزون و
رشد كن، افزايش بده، رشد، «معناي ترتيب بهشته شده بود كه بهفراخي و فراهيه نو بروار و

(افزود و افزايد و افزون و پربار و فرخي [يا فراخي]) است. » فراواني، شادي و شكوفايي
طلاي  ةشده، يك سكضربتازه ةهاي نقرسفيد حاوي سكه ةهمچنين هفت كاس

پذيرد و آن ها را مياين ةمشده و يك مشت اسفند وجود داشت. سپس پادشاه هضربتازه
كند. در آن شخص براي پادشاه طول عمر، سلطنت طولاني، خوشبختي و جلال آرزو مي

روز شاه از ترس آنكه مبادا چيز ناخوشايندي بشنود كه ممكن است در طول سال تكرار 
اي لايي يا نقرهكرد. پيش از هر چيز يك ظرف طشود، در مورد هيچ موضوعي مشورت نمي

شد. اي به پادشاه تقديم ميهاي طلايي و نقرهبازشده و جاميل تازهوي شكر سفيد و نارگحا
نوشيد. سپس كرد و از نارگيل ميشاه با فرو بردن خرماي تازه در شير و خامه شروع مي

هايي كه داد و از شيرينيمقداري از آن را به كسي كه بيشتر از همه به او علاقه داشت مي
شد. شاهان ايران آغاز آن روز چشيد. هر روزِ نوروز يك باز سفيد آزاد ميدوست داشت مي

گرفتند. و در هر يك از روزهاي اي پنير تازه به فال نيك مياي شير تازه و تكهرا با جرعه
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اين با آن دو «گفت: شد و شاه ميفلزي براي او آورده مي ريزينوروز آب در آب
هاي نوروز و (يعني جشن» دهنديكوهمندترين راهش مآيد و آن دو شن ميتريفرخنده

وپنج روز پيش از نوروز دوازده ستون از خشت خام در حياط كاخ برپا مهرگان) ... بيست
لپه، كنجد و  شد كه در آنها گندم، جو، برنج، عدس، لوبياي پهن، جو دوسر، ارزن، ذرت،مي

وروز با آواز، موسيقي و بازي خرمن در ششمين روز ن». شدطور جداگانه كاشته ميماش به
ها تا مهر كردند. ستونكردند و سپس محصول را در تالار پذيرايي پخش مييبرداشت م
بيني به منظور پيش ]نمادين[شد، اين كشت ماه) از ماه فروردين جمع نمي 16روز (روز 

دهد ي، نشان متر رشد كندر و قويشد هر كدام كه بهتشد و گفته ميسال زراعي انجام مي
يمن كه كدام گياه در طول سال بيشترين ثمر را خواهد داشت. شاه رشد جو را بسيار خوش

كرد. داران به پادشاه يك كمان و پنج تير اهدا ميكمان ةدانست. در روز نوروز فرماندمي
)26(  

: كان أول من أبدع النيروز، و أسس منازل الملوك، و شيد معالم قال الكسروي
طان، و استخرج الفضة و الذهب و المعدن، و اتخذ من الحديد آلات، و ذلل السل

سائر الدواب، و استخرج الدرّ و جلب المسك و العنبر و سائر الطيب، و بنى الخيل و 
و تفسيره: حافظ » كيا جم بن ويونجهان«القصور و اتخذ المصانع، و أجرى الأنهار 

نيروز، ملك الدنيا، و لأصل به أنه، في السام بن نوح و كان االدنيا بن أرفخشذ بن 
عمر أقاليم إيران شهر، و هي أرض بابل، يكون النيروز في أول ما اجتمع ملكه، و 
استوت أسبابه، فصارت سنة، و كان في ملكه ألف سنة و خمسين سنة، ثم قتله 

 :البيوراسف، و ملك بعده ألف سنة إلى افريدون بن أثفيان، و فيه يقول حبيب

 ضحاّك في فتكاته بالعالمين، و أنت أفريدونه الو كأنّ

فطلب البيوراسف، و ملك بعده ألف سنة و خمسين سنة، و أسره بأرض 
المغرب، و كبلّه و سجنه بحبل دنباوند، و استوفى عدة ما كتب اللهّ له من عمره، و 

روز، فسمى ذلك  اتفق لأفريدون سجن البيوراسف يوم النصف من مهر ماه و مهر
 .لنيروز لجم، و المهرجان لا فريدون؛ فا» المهرجان«وم الي
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 و لشهر،اأيام » جم«و النيروز أقدم من المهرجان بألفي و خمسين سنة. و قسم 
ها و هب فيجعل الخمسة الأيام الأولى للأشراف، و بعد خمسة أيام نيروز الملك، ي
سة ، و خميصل، ثم بعدها خمسة أيام لخدم الملك، و خمسة أيام لخواص الملك

ان لمهرجاأيام لجنده، و بعدها خمسة أيام للرعاع، فذلك ثلاثون يوما. و ابتدع 
ي جلسه فزم مزينته، و ل أفريدون لما أسر البيوراسف روز مهر، و كان الملك إذا لبس

م ، فيقوللساناهذين اليومين، أتاه رجل رضيّ الإسم، مختبر باليمن، طلق الوجه، ذلق 
 :بالة الملك، و يقولق

ار سمن أنت؟و من أين جئت؟و أين تريد؟و من «فسأله: » ائذن لي بالدخول«
ريد جئت من عند الأيمنين، و أ«؟فيقول: » بك؟و مع من قدمت؟و ما الذي معك

 دة، والأسعدين، و سار بي كل منصور، و اسمي خجسته، أقبلت معي السنة الجدي
 »أوردت إلى الملك بشارة، و سلاما، و رسالة.

، و يضع بين يديه كوبا من » ادخل«، فيقول له الملك: » ذنوا لهائ«ملك: فيقول ال
فضه، قد جمع في نواحيه أرغفة قد خبزت من أنواع الحبوب من البرّ و الشعير و 
الدخن و الذرة و الحمص و العدس و الأرز و السمسم و الباقلى و اللوبيا، و جمع 

ع في جوانب الخوان، و وضبع حباّت، فجعل في من كل صنف من هذا الحبوب س
وسطه سبعة من قضبان الشجر التي يتفاءل بها و باسمها، و يتبركّ بالنظر إليها 
كالخلاف و الزيتون و السفرجل و الرمان، منها ما يقطع على عقده، و منها على 
عقدتين، و منها على ثلاثة، و يجعل كل قضيب باسم كورة من الكور، و يكتب في 

زاد و يزيد و زيادة و رزق «تأويله » زائد و ابزون و بروار و فراهيةابزود و اب«مواضع 
، و يوضع سبع سكرجات بيض، و دراهم بيض من ضرب سنته، و » و فرح وسعة

ديناره جديد، و ضغث من إسبند، و يتناول ذلك كله، و يدعو له بالخلود و داوم 
يكره،  من أن يبدو منه ما ء، اشفاقامه في شيالملك و السعاده و العزّ، و لا يؤامر يو

فجرى على سنته، و كان أول ما يقدم إليه صينيه ذهب أو فضه، عليها سكر أبيض، و 
جوز هندي مقشرّ رطب، و جامات فضه أو ذهب، و يبتدئ باللبن الحليب الطري 
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منه، قد أنقع فيه تمر طري، فيتناول بالنارجيل تميرات، و يتحف من أحب منه، و 
لحلوى، و كان يرفع في كل يوم من أيام النيروز بازا أبيض، و يذوق ما أحب من ا

الطري و الجبن الطري،  كان ممن يتيمنّ بابتدائه في هذا اليوم، لقمه من اللبن الصرف
و كان جميع ملوك فارس يتبركون بذلك، و كان يسرق له في كل يوم نيروز ماء في 

، و » ، و يتحمل الأيمنيناسترق هذا الأسعدين«جره من حديد أو فضه، و يقول: 
جعل في عنق الجره قلاده من يواقيت خضر منظمه في سلك الذهب ممدود، فيها 
خرز من زبرجد أخضر، و لم يكن يسرق ذلك الماء إلاّ الأبكار من أسافل دارات 
الأرحاء، و صنائع الغنى، فكان متى اجتمع النيروز في يوم السبت، أمر الملك لرأس 

ف درهم، و لم يعرف له سبب أكثر من أن السنة جرت منهم الجالوت بأربعه آلا
بذلك، فصارت كالجزيه، فكان يبنى قبل النيروز بخمسه و عشرين يوما، في صحن 
دار الملك، اثنتا عشره اسطوانه من لبن، تزرع اسطوانه منها براّ، و اسطوانه شعيرا، و 

 أخرى دخنا، و أخرى،ى، و اخري قرطما و أخرى أرزا، و أخرى عدسا، و أخرى باقل
ذره و أخرى لوبياء، و أخرى حمصا، و أخرى سمسما، و أخرى ماشا؛ و لم يكن 

 .يحصد ذلك إلاّ بغناء و ترنم و لهو

و كان يوم السادس من يوم النيروز، و إذا حصد بثر في المجلس، و لم يكسر إلى 
بها، و يقال: روز مهر من ماه فروردين، و إنما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتفاؤل 

أجودها نباتا، و أشدها استواء، دليل على جوده نبات ما زرع منها في تلك السنة. 
و كان مؤدب الرماة يناول الملك فكان الملك يتبركّ بالنظر إلى نبات الشعير خاصه، 

   .يوم النيروز قوسا و خمس نشاّبات
و تأكيد ويژه بر  شدروزها خوانده ميمتن عربي كسروي با شرح آوازهايي كه در آن 

ميلادي)، ادامه  628- 590كارهاي خسرو دوم پادشاه ساساني (حكومت  ةوازهايي دربارآ
ساساني  ةها اطلاعاتي مربوط به مراسم درباري اواخر دوراين ةيابد. در حالي كه هممي

است، بايد توجه داشت كه توصيف ارزيابي كشت سالانه كه الكسروي در بخش آخر متن 
) در آنجا 27اسلامي نيز آمده است. ( ةكند، در آثار مختلف دورصيل آن را بيان ميفوق به تف
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شباهنگ (يا شعراي يماني) در ماه سرياني تموز (ژوئيه) ة اين ارزيابي بيشتر به برآمدن ستار
شود. عنوان يك عمل معمول در كشاورزي در نظر گرفته ميطور كلي بهمربوط است و به

) يافت، كه آنجا به 8. 36- 37توان در اوستا (يشت مي ر بافتار ايراني رااشاره به اين رسم د
دهد. يابي محصول ارائه مياي بر فراواني يا تنگشباهنگ نشانه ةصراحت ذكر شده كه ستار

گونه كه روايات منسوب به رسد كه ارتباط اين مضمون با نوروز، آنبنابراين به نظر مي
كند، به دوراني پيش از دوران خسرو دوم تصديق مي ضدادالمحاسن و الاكسروي در كتاب 

اول  ةپنجم ميلادي آغاز شده و كل نيم ةترديد در زماني كه از اواخر سدگردد، بيباز مي
شمار گنگ خورشيدي سنت ايراني به هگيرد، هنگامي كه نوروز گابعد را در بر مي ةسد

  )28افتاد. (تابستان مي
قسمت  داران در اينز سوي فرمانده كمانك كمان و پنج تير اذكر است كه اهداي يقابل 

بستان تا ةچل ةاز متن، بلافاصله پس از شرح آزمايش كشت است كه ارتباط نزديكي با دور
مطلب  الاسد يا شعراي يماني) دارد. اينشباهنگ  (يا به قول معروف قلب ةو طلوع ستار

ش ن پنج بخ(پنج تير به عنوا .ره داشته باشدشناختي ديگري نيز اشاتواند به مرجع كيهانمي
  )29كيهان؟) (

رده بت كثكه قطعاً كسروي اطلاعات مربوط به يك نوروز تابستانه را با توجه به اين
وقعيت داند و آن را مكه نوروز را در اعتدال بهاري مي نوروزنامهاست، در مورد اذعان 

  گفت؟توان كند، چه ميينوروز فرض م ةاصلي و احياءشد
  هاي نوروزترين سنت. نوروزنامه و قديمي4

در  را ادالمسمي بالمحاسن والاضدتا حد زيادي محتواي اثر كسروي در كتاب  نوروزنامه
  آن نيست. ةكلمبهفارسي كلمه ةخود جاي داده است، هر چند نسخ

شده به شاه از سوي شخصيتي كه نقش ابتدا اقتباس مضمون هداياي نورروزي پيشكش
به موبد  نوروزنامهخوبي مشخص شده باشد را در نظر بگيريد. اين شخصيت در بايد بهاو 

موبدان تبديل شده است. اين شخص در متن پيشين كسروي شخصي با تبار اشرافي مانند 



   1403، سوم، شمارة سومسال تخصصي –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   104
 

طور ويژه با تركيبي از جذابيت، شيوايي و لطافت روح مشخص موبد موبدان بود، اما به
  است.» روي نيكو«فصل  موضوع نوروزنامهدر شد كه مي

گذار جمشيد، بنيانراحتي با عنوان جامِ پس از آن باز، تيروكمان و جام است كه اكنون به
اند. طبق روايات پيشين عربي اين جام به پادشاهان وچراي نوروز، بر هم منطبق شدهچونبي

ره كردم طور كه قبلاً اشاشود و حاوي نوشيدني شيرين است. همانو بزرگان پيشكش مي
پايدار در شعر پيش، جام اكنون پر از شراب است كه بازتابي از سنت ادبي ازنوروزنامهدر 

فارسي است، كه عميقاً با مضمون معمول بهاري مرگ و تولد دوباره در رابطه با شراب در 
ارم هجري هم آميخته است، چنانچه در تصنيف معروف رودكي، شاعر فعال قرن سوم و چه

  )30( .مشهود است» يمادر مِ«هجري قمري) با عنوان  319 ةذشتقمري (درگ
 او را گرفت و كرد به زندان ةبچ        مادر مي را بكرد بايد قربان                    

 او را ازو گرفت نداني                       تاش نكوبي نخست و زو نكشي جان ةبچ

 كوچك ز شير مادر و پستان ةبچ          جز كه نباشد حلال دور بكردن             

 از سر ارديبهشت تا بن آبان                 تا نخورد شير هفت مه به تمامي           

 بچه به زندان تنگ و مادر قربان          آن گه شايد ز روي دين و ره داد            

 حيران ز خيره ماند وهفت شبارو          او را           ةچون بسپاري به حبس بچ

 جوش بر آرد، بنالد از دل سوزان         باز چو آيد به هوش و حال ببيند            

 زير زبر، همچنان ز انده جوشان           گاه زبر زير گردد از غم و گه باز            

 دانجوشد، ليكن ز غم نجوشد چن       زر بر آتش كجا بخواهي پالود                

 كفك بر آرد ز خشم و راند سلطان      باز به كردار اشتري كه بود مست             

 تا بشود تيرگيش و گردد رخشان          هاش پاك بگيرد           مرد حرس كفك

 درش كند استوار مرد نگهبان            آخر كارام گيرد و نچخد تيز                    

 ياقوت سرخ گيرد و مرجان ةگون               صافي گردد        چون بنشيند تمام و

 چند ازو لعل چون نگين بدخشان    چند ازو سرخ چون عقيق يماني                 

 بوي بدو داد و مشك و عنبر با بان        ورش ببويي، گمان بري كه گل سرخ         
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 نيسان ةوبهار و نيمتا به گه ن              هم به خم اندر همي گدازد چونين             

 ا ببيني تابانخورشيد ر ةچشم            آن گه اگر نيم شب درش بگشايي              

 وسي عمرانمگوهر سرخست به كف                     :ور به بلور اندرون ببيني گويي

 گلستاند و روي زر گر بچشد زوي       زفت شود رادمرد و سست دلاور             

  راز و نه احزانرنج نبيند از آن ف           وانك به شادي يكي قدح بخورد زوي       
)https://ganjoor.net/roodaki/baghimande/sh89( 

شده و در نهايت شايد بارزترين ضربتازه ةهاي طلا و نقرعلاوه بر اين، شايد سكه
  عنصر، خويد جو، را در نظر بگيريد.

ز تر اجادوگري و جادوي سفيد اهميت زيادي به خويد جو، فرا ةدر زمين امهوزننور
 دهد كه به روشني با سنت پايداري كه كسروي نشانآن، مي ةشدخواص درماني شناخته

دهد كه با سنتي جعلي (كه دهد، مرتبط است. همچنين تقدس خاصي به آن نسبت ميمي
 ) با اين31شود. (شتيباني ميگردد، پمبر باز ميكه به خود پيا ده)فقط در متن ما حفظ ش

دي عنوان نماتابستانه جدا شده و به ةچل ةد جو كاملاً از دوريخو نوروزنامهحال در 
توانيم تقدس شوند. پس چگونه ميتر از جواني و تولد دوباره ظاهر ميآشكارتر و جهاني

  ؟ح دهيمشته شده، توضيبركت نبوي به آن آغ ةواسطخاصي كه نان جو در متن ما به
نظر من كليد آن در روايت ديگري از حضرت محمد با محوريت نوروز يافت به
طور ميان هداياي نوروزي و مضامين معمول دهد در بافتار اسلامي چهشود، كه نشان ميمي

صل فاز  بهاري در چارچوبي مذهبي، از طريق ادغام بخش مهمي از موضوع مربوط به گذار
  داشت:ارتباطي وجود مي ]بهار[فصل مطلوب زمستان به 

و عن عبد الصمد بن علي يرفعه الي جدهّ عبد االله بن عباس انه اهُدي الي النبي 
عليه السلام يوم النيروز جامُ فضه فيه حلواء فقال ما هذا قالوا النوروز قال وما هو 

ره قالوا وما قالوا عيد عظيم الفرُس قال نعم هو اليوم الذي احيي االله فيه العسك
العسكره قال الذي خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم االله موتوا 
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ثم احياهم في هذا اليوم وردّ عليهم ارواحهم وامر السماء فمطرت عليهم فلذلك 
  )32اصحابه. ( اتخذ الناس صبّ الماء فيه سنهّ. ثم اكل الحلواء وقسم الجام بين

رساند، نقل بن عباس ميداالله حديث را به جدش عب لصمد بن علي كه ايناز عبدا
اي كه درون آن شيريني بود به پيامبر، كه شده است كه در روز نوروز جامي نقره

پاسخ دادند: » اين چيست؟«درود خدا بر او باد، تقديم كردند. ايشان پرسيدند: 
بزرگ  جشن«پاسخ دادند: » و نوروز چيست؟«، پيامبر پرسيد »براي نوروز است.«

» .آري، روزي است كه خداوند لشكريان را زنده كرد«پيامبر فرمود: ». ايرانيان
آنان كه از سرزمين خود بيرون رفتند و «پاسخ داد: » كدام لشكريان؟«پرسيدند: 

» !بميريد«و خداوند به آنها فرموده بود: » داشتند. هزاران نفر بودند و ترس مرگ
ا بازگرداند و به آسمان فرمان هاي آنان رد و جاندر اين روز زنده كرسپس آنان را 

داد و بر آنان باران باريد. براي همين مردم رسم آب پاشيدن بر يكديگر را در آن 
پيامبر سپس شيريني را خوردند و جام را با اصحابشان تقسيم » روز برگزيدند.

  نمودند.
بهار و بازگشت  ةدوبارسال نو و مضمون تولد  ةاين متن ارتباط روشن ميان مراسم هدي

اي كه در بسياري از نواحي دهد، پديدهارواح درگذشتگان در پايان زمستان را نشان مي
  خوبي مستند شده، اما در سنت زرتشتي ايراني بنيادين است.اوراسيا به

در رابطه با حضور روايات نبوي در متن، توجه به اين نكته شايان توجه است كه 
سنتي اسلامي  ةهايي از مجموعرا با گزيدهاست مطالب ايراني  ويسنده اغلب كوشيدهن

ويژه درمورد (آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات) كامل كند، و به توافق درخشاني، به
جز در حد اعتدال و فقط شراب دست يابد. با توجه به غيرممكن بودن توجيه مصرف آن، به

احتمال از دست دادن كنترل پيشگيري  اند كه ازكساني كه به سطحي از آگاهي رسيده
كنند، نويسنده كشف آن را در داستاني طولاني و زيبا، كه با مضمون مرگ و تولد دوباره مي

كند. سپس نويسنده به برشمردن انواع و فضايل درماني شراب در هم آميخته روايت مي
مله وژي آن دوران، از جهاي پزشكي و فيزيولطور گسترده به معتبرترين آموزهپردازد و بهمي
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هجري  428- 370ميلادي/  1037- 980از ابوعلي سينا ( الطبالقانون فيكتاب مشهور 
  كند.قمري) استناد مي

طور رسمي عمدتاً از كه به» آفرين موبد موبدان« ]باب[در نهايت، داستان ادبيِ زيربناي 
ده به سنچشمگير نوي منديعلاقه ةدهندكند، نشانواژگاني پيچيده و كهن استفاده مي

مندي در كامل دارد. اين علاقه سلجوقي همخواني ةشناسي است و با فرهنگ دورواژه
هاي هاي مشابه در رسالهاز فصل» هاي اسپان به زبان فارسينام« ةدربار نوروزنامهبخشي از 

ايان ري شده است، و در پواهيم پرداخت، الگوبردازودي به آنها خها، كه بهمربوط به اسب
صد  بيش از«هاي نويسنده مبني بر اين كه مردم هرات اب بر اساس ديدهداستان كشف شر

  )33نيز مشهود است. (» گونه انگور را نام بر سر زبان بگويند
 ةتان نيز اين علاقشماري ايراني باسها در گاههاي ماهيافته به نامدر فصل اختصاص

اند، بهمكشف مفاهيم كلمات باستاني، كه اكنون مشود. نويسنده براي شناختي ديده ميواژه
هاي مربوط به برد، كه از رويكرد توصيفي معمول در بخششناسي بهره ميريشهاز شبه

با  كند، سنتي كه ادامه يافت و حتيسلجوقي پيروي مي ةشماري در آثار نجومي دورگاه
 دوم ةبه ايران در نيم فر ويسن و بر اساس شارد» شرح ايران«هاي مختلف در كتاب دقت

  )34قرن هفدهم ميلادي، بازتاب يافته است. (
معمولي  ةاي از يك رسالپردازد، خلاصهكه به اسب مي نوروزنامهدر اصل بخشي از 

اين حيوان  ةالمعارف يا راهنماي كوچك درباراست، نوعي دايره» نامهفرَسَ« اسب يا  ةدربار
اي داشت. هاي جهان اسلام رواج گستردهر زبانمحبوب. اين سبك در زبان فارسي و ديگ

مبر، خنان پياات قرآني و ساهميت اسب آغاز و با ارجاع ةاي دربارمولاً اين آثار با مقدمهمع
هاي مختلفي كه به شناسايي سن شوند. سپس محتوا طي فصلروايات و حكايات غني مي

آن، هاي مختلف ع و رنگها، انواهاي اسبمهاي آن، نااسب با بررسي وضعيت دندان
هاي تغذيه، آموزش و وشرتشخيص آنها، بهترين  ةها و عيوب حيوان و نحوويژگي

هاي پزشكي آنها با جزئيات هاي اسب و درمانتر از همه بيمارينگهداري اسب و مهم
  پردازد.ها يا جراحات مختلف تجويز شود، ميداروهايي كه بايد براي بيماري
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كه در فصل بعدي با  ها،ارسطو در باب رنگ اسب» الحيوان«اد به كتاب در رابطه با استن
ملي تهران  ةآمده است، جالب توجه است كه كتابخان» هاي اسپان به زبان پارسينام«عنوان 
كوتاه به نثر دارد كه در آن نويسنده » هنامفرَسَ«) يك 966خطي فارسي شماره  ة(نسخ

سفانه اين رساله، كه من شخصاً أ) مت35كرده است. ( از ارسطو را ترجمه مدعي است اثري
  ام، هنوز منتشر نشده است.فرصت ديدن آن را نداشته

گويي باز است. در هاي نمادين و پيشاي از ارزشيافته به باز، خلاصهفصل اختصاص
آثار مربوط به تعبير خواب و نيز در اشعار، شاهين با نمايش قدرت و سلطنت برابري 

هاي معنوي و عرفاني و قلمرو قدرت مرتبط ديدن شاهين در اكثر موارد با ارزش كند ومي
آزار و اذيت احتمالي از  ةدهنداست. در سنت ايراني، ديدن شاهين شكاري در خواب نشان

نشيند، سوي اشخاص قدرتمند است، در حالي كه خواب ديدن شاهيني كه آرام مي
  ت.سوي صاحبان قدرت اسدستي و هديه از دهگشا ةكنندبينيپيش

آميزد. يكي فصلي هاي فني در دو فصل تكميلي ديگر در هم ميها و دادهكنجكاوي
كه در » اندر گزيدن باز«آيد، فصلي با عنوان است كه بلافاصله پس از فصل شكار با باز مي
يافته به هنر شكار با پرندگان شكاري در آن نويسنده به سنت ادبي شكوهمند اختصاص

بن احمد اثر ابوالحسن علي » بازنامه«آن اثر ايراني  ةكند، كه نمونن ايراني اشاره ميجها
» هاعلامت دفينه«هجري قمري است. فصل ديگر مربوط به فصل  473النسوي به تاريخ 

 - هاي باستاني هايي با خرابهاست كه در آن تيزبيني برخي مشاهدات در مورد زمين
 با توانمي درستيبه را –نشيند گر نميبرف مانند جاهاي ديي فرضي كه در آنها هايگنج

 نوروزنامهشود كه اينها باعث مي ةشناس عصر جديد مقايسه كرد. همانباست يك مشاهدات
اساسي عناصر  ةها در زبان فارسي در ارتباط با هستترين نشانعنوان يكي از قديميبه

ز در دنياي ايراني دارد، در نظر گرفته خاصي كه پيوندي تنگاتنگ با سلطنت و جشن نورو
  شود.

  . عمر خيام و نوروزنامه5
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ال اي وجود دارد. عناصر مختلفي در زير سؤترديدهاي منطقي نوروزنامهدر صحت اصالت 
  )36بردن اصالت انتساب اثر به عمر بن ابراهيم الخيام (خيامي) سهم دارند. (

شود، در خطي برلين ديده مي ةخن انتساب فقط در نساصلي اين است كه اي ةمسئل
ر مورد ) دCharles Rieuخطي لندن وجود ندارد. چارلز ريو ( ةكوتاهي كه در نسخ ةمقدم
ي گذاري نوروز از سوگزارشي از پايه«خطي لندن شرح مختصري ارائه داده است:  ةنسخ

اين  غاز:اولين پادشاهان ايراني و تشريفات و كاربردهاي مختلف مربوط به اين جشن. آ
) با توجه به مفاهيم 37». (اند در كشف حقيقت نوروزكتاب است كه تأليف كرده

 وجه استان تخطي لندن مبني بر انتساب اثر دارد، شاي ةتوجهي كه در ابتداي متن نسخقابل
اقعي تن ومخطي برلين،  ةكه اين مقدمه تا حد زيادي با عبارتي مطابقت دارد كه در نسخ

: است خطي لندن وجود ندارد، معرفي شده ةكوتاهي كه در نسخ ةلافاصله پس از مقدمب
  )38. (»آغاز كتاب نوروزنامه در اين كتاب كه بيان كرده آمد در كشف حقيقت نوروز«

ستقل مطور كه ذكر كردم، ناشي از دو انتقال خطي، همان ةهر دو نسخ ةاستقلال دوسوي
ي خط ةگفتار موجود در نسخت پيشاصال ةاي را درباراز متن اصلي است، ترديدهاي جدي
  ن اثر است.موجود از اي ةترين نسخكه قديميبرلين ايجاد كرده است، حتي با اين

ر ن اثخطي لندن مشخص شود، انتساب اي ةبا اين حال خيلي پيش از آن كه وجود نسخ
 ،ده بوده شن اين حوزبه عمر بن ابراهيم الخيام (خيامي) موضوع بحث داغي در ميان محققا

  ا بيان كنم.طور خلاصه آن رد در اينجا بهكه تلاش خواهم كر
ود. با ب) Friedrich Rosenاولين محقق غربي كه به اين اثر پرداخت، فردريش روزنِ (

ل )، با اين حا39زده شده بود (اين كه روزن از برخي تناقضات آشكار در متن شگفت
اعيات و برخي رب نوروزنامههاي قسمت هايي كه بين برخي ازترجيح داد كه به دليل شباهت

شده در علامانگليسي آن را ارائه داده بود، دريافته بود انتساب ا ةعمر خيام، كه ترجم
  )40خطي برلين را بپذيرد. ( ةگفتار نسخپيش

را با همين رويكرد دنبال كرد. او بخش  نوروزنامهمجتبي مينوي، اولين تصحيح 
با تعدادي از  نوروزنامهمحتواي  ةود را به مقايسسي خفار ةنسخ ةاز مقدم توجهيقابل
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كردن روح مشترك ميان محتواي رباعيات عمر خيام اختصاص داد. هدف او برجسته
توانست گواه ملموسي از هويت نويسنده باشد. فرانچسكو و رباعيات بود، كه مي نوروزنامه
رد ترديد قرار داده است. شناسي را به شدت مو) اين روشFrancesco Gabrieliگابريلي (

)41(  
مدخل عمر خيام در  ة) نويسندVladimir F. Minorskyولاديمير ف. مينورسكي (

اي است كه از سر اين رساله جزوه«نوشته است:  نوروزنامه ةالمعارف اسلامي دربارةداير
عميق گردآورنده را ارادت به درخواست دوستي نوشته شده است [...]. اين رساله دانش 

». ما قطعي تلقي شده است ةه دلايل مختلف انتساب آن به نويسندكند، و بمنعكس نمي
)42(  

) ايراد اصلي اين انتساب اين است كه Tourkhan Gandjeiاي (تورخان گنجه ةبه گفت
دهد، ذكر شاه را شرح مياصلاح گاهشمار مشهور به دستور ملك ةوقتي نويسنده رسال

عنوان قطعاً اگر خيام، به) «43ا انجام دادند از خراسان آمدند. (كند دانشمنداني كه آن رمي
با اين عبارات سخن بود،  نوروزنامه ةن در اصلاح گاهشمار، نويسندكنندگايكي از مشاركت

اي به محمد قزويني به تاريخ اول جولاي با اين حال و. مينورسكي در نامه» گفت.نمي
لي پيشنهاد كرد كه ممكن است يكي از با دودِ«ميلادي ايراد فوق را در نظر گرفته و  1934

  )44». (شاگردان خيام آن را نوشته باشد
جايگزين  ةطور فرضي، هويت نويسندهاي، صرفاً باين خط فكري، ت. گنجه ةدر ادام

هجري) پيشنهاد كرد،  546اين اثر را شخص علي بن محمد الحجازي القائيني (درگذشتة 
را كه به » مفاخر اتراك«با عنوان » شكوه تركان ةاثري دربار« ةكه نويسندويژه چنانبه

از اي هجري) پيشكش كرد. اين مطلب با قطعه 522- 511معزالدين سنجر (حكومت 
دانند، از بهر و امروز هيچ گروه به از تركان نمي«گويد: همخواني كامل دارد كه مي نوروزنامه

  )45». (آنكه شب و روز كار ايشان با اسپ است، و ديگر آنك جهان ايشان دارند
محمد محيط طباطبايي نام ديگري را نيز مطرح كرده بود. از زمان انتشار اولين تصحيح 

از  جلاليه در نوروز ةرسالكرد كه ممكن است اين اثر ر واقع فكر مياو دفارسي متن، 
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دوم قرن ششم هجري  ةكه در نيم ضياءالدين عبدالرافع ابوالفتح هروي باشد. اين نويسنده،
 598 ة، درگذشت582- 555قمري فعال بود، اثر خود را به خسرو ملك غزنوي (حكومت 

اي منتشرشده در سال طباطبايي كه در مقالههجري قمري) تقديم كرده بود. با اين حال، 
را كه مربوط به اصلاح گاهشماري ايراني به دستور  نوروزنامهخورشيدي، بخشي از  1343
 زيج سنجريهجري) بود با بخش مشابه از  485- 465سلطنت  ةشاه (دورالدين ملكجلال

گزيد. اگر چه را بر نوروزنامهماهيت مشكوك  و –اثر عبدالرحمان خازني مقايسه كرد 
شناسايي كرد كه احتمال نويسندگي ضياءالدين  نوروزنامهطباطبايي چندين نشانه در 

كرد، اما همچنان در اين مورد ترديد داشت، زيرا به عبدالرافع ابوالفتح هروي را مطرح مي
  )46به شعر سروده شده بود. ( جلاليه ةرسالعوفي،  الالبابلبابنقل از 

 خورشيدي ويرايش و 1357چاپ دوم اين اثر، كه در سال  ةعلي حصوري در مقدم
 رين اثرشهورتم«را  نوروزنامهمنتشر شد، هيچ ترديدي در انتساب اصالت اثر ابراز نكرده و 

 متني، كه عمدتاً برگرفته از محتواي بخشهاي دروناستدلال ةدانست و بر پاي» فارسي خيام
  )47نهاد داد. (هجري را پيش 495اول متن است، تاريخ تقريبي 

 ةخود دربار ةفرضي» مؤلف نوروزنامه كيست؟«خود با عنوان  ةمحسن فرزانه در مقال
هجري قمري  500- 485وي طي پانزده سال ميان  ةتأليف اين اثر را مطرح كرده كه به گفت

داد اثر يكي از شاگردان عمر تأليف شده است. فرزانه برخلاف و. مينورسكي، كه احتمال مي
كه اثر را يك ، مبني بر ايندمي با خيامعلي دشتي در  ةشد، از در نظر گرفتن فرضيخيام با

ة نامفرخّشده در هاي يافتمحقق زرتشتي جعل كرده است، خودداري كرد و بر استدلال
هجري قمري، تمركز كرد.  580ابوبكر مطهر بن محمد جمالي يزدي، تأليف شده در سال 

فرزانه جايي كه  ةضوع گاهشماري اختصاص دارد، به گفتهايي از اين اثر كه به موبخش
نويسنده نظرات شخصي به نام كيخسرو شيرازي (كه اگر اين متن نبود، شخصيتي ناشناس 

) با اين كه 48دارد. ( نوروزنامههاي آشكاري با متن كند، شباهتماند) را گزارش ميباقي مي
توان آنها را قطعي دانست، چراكه ، اما نميفرزانه كاملاً منطقي است ةهاي ارائه شداستدلال

 نورزنامه ةكه نويسندفرزانه مبني بر اين ةبر استنتاجي فرضي استوار است. مثلاً پذيرش فرضي
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اش كيخسرو شيرازي است، لزوماً به اين معنا است كه اين شخص، كه جزئيات زندگي
  ناشناخته است، معاصر ملكشاه بوده باشد.

توجهي مطرح ) در اصالت اين اثر ترديدهاي قابلFrançois de Bloisفرانسوا دو بلوا (
دو رساله به نثر فارسي به نام اثر خيامي منتشر شده است، اما صحت هر «گويد: كرده و مي

اين كتاب [...] از منظر «افزايد: وي مي[...]». است  نوروزنامهدو بسيار مشكوك است. يكي 
رسد اثري از آن در نظر ميي نوشته شده است كه به) ايرانChauvinismشيفتگي (ميهن
عناصري است كه  ة) با اين كه اين اثر دربردارند49» (هاي معتبر خيامي وجود ندارد.نوشته

توان با اين نظر ف.دو بلوا آن را به سنت درباري ايران پيوند داد، اما نميتوان روشني ميبه
 در – ترقوي استدلالي با شايد حتي و –توان را مي كاملاً موافق بود. در واقع همين استدلال

 عبارات اين بر علاوه) 50. (ستايدمي را آن آشكارا نويسنده كه كرد مطرح ترك دنياي مورد
 سنتي منابع به استناد با ايراني عموماً هايسنت برخي آنها در كه است متن در متعددي
 ةرا در فضاي فرهنگي معمول دور راث و شوند،مي داده مشروعيت جزئيات با اسلامي

مدرني  ةگرايانهاي مليبنديدسته ةواسطتوان آن را بهدهد، كه نميسلجوقي قرار مي
كه فوق با هدف نفي اين ةشيفتگي تفسير كرد. علاوه بر اين، استدلال ذكرشدهمچون ميهن
خلاف آن كند كه به شدت مدعي اين اثر است، همان روشي را دنبال مي ةخيام نويسند

رسد كه بتوان با ارزيابي اين كه آيا محتواي اثر مورد بحث با محتواي است. به نظر نمي
توان با اطمينان نسبي، يا اطمينان كامل، به عمر خيام (يا خيامي) نسبت داد، متوني كه مي

و  روح [اثر]، ةاي بر پايويژه اگر چنين ارزيابيمطابقت دارد يا نه، مشكل را حل كرد. به
  متن اثر باشد. ةاحتمالاً نه  بر پاي

روزنفلد، يكي ديگر از محققان برجسته، قاطعانه معتقد است (بدون در نظر گرفتن 
خود را ة نوروزناماش، خيام پس از تخريب رصدخانه«هاي پيرامون نويسندگي اثر) كه بحث

بدون ترديد  به فارسي نوشت و آن را به گاهشماري خورشيدي ايراني اختصاص داد [...].
اين رسالات براي جلب توجه جانشينان ملكشاه به مشكلات گاهشماري خورشيدي ايراني 

طور كه محقق چند سطر همان - ، كه »و تشويق آنها به بازسازي رصدخانه نوشته شده است
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) اين ايده، 51». (ويران شد 485پس از مرگ ملكشاه در سال « - جلوتر مشخص كرده 
) در ميان 52متني، (جسورانه، و مورد حمايت برخي جزئيات درون حالمستحكم و درعين

) و محمدتقي بهار 54) مدافعين سرسختي همچون صادق هدايت (53ادباي نامدار ايراني (
امروزي باقي مانده است. گواه اين حقيقت در  ةترين نظري) پيدا كرده است و رايج55(

مد.ر قنبري مشهود است كه در آن هيچ شخصيت عمر خيام از مح ةاي عمومي دربارمقاله
اند، ارائه پيشنهاد داده نوروزنامهارجاع خاصي به محققاني كه نويسندگان جايگزيني براي 

شناسي غني همراه مقاله حذف شده يافته از كتابصورت سازماندهد و آثار آنها بهنمي
  )56است. (

نها مختصري كه در آن ت ةقدمتوان رسماً گفت مبندي شرايط ميدر اين مرحله با جمع
تمال د دارد و اين احخطي برلين وجو ةفقط در نسخ صريحي به نويسنده شده است، ةاشار

است،  متن آن را افزوده و به دست ما رسيده ةكنندكند كه كاتبِ فراهمجدي را مطرح مي
م ابراهي نر بصرفاً به اين دليل كه نويسنده ناشناس بوده و به اين دليل كه مشخص بود عم

  الخيام در اصلاح گاهشماري كه ملكشاه آغاز كرده بود، نقش داشته است.
هاي حداقلي در مورد مسائل مختلف مرتبط سازيكه حتي شفافاز لحاظ محتوايي اين

ي رورآن ض ةبا موضوع كلي، اگر براي درك منطق زيربناي گاهشماري ايراني و تاريخچ
ها و دانيترين رياضكه خيام يكي از بزرگا توجه به ايننباشد، شايان توجه است. اين امر ب

آور است. يك مثال مشخص، نويسنده هرگز منجمان زمان خود بود، بسيار تعجب
گرد كند، كه شامل حركت وارونگاهشماري باستاني ايراني بحث نمي ةصراحت درباربه

وروز ر نگذ ةدر نتيج يك روز در هر چهار سال طي فصول است كه ةنوروز به انداز ةآهست
عادي  ةروندالبروج با ترتيب معكوس حركت پيشهاي مختلف منطقهاز تمام درجات نشانه

  ها است.آنها در طول قرن
شده در علاوه بر اين، در مورد كسري سال خورشيدي، كه براي درك گفتمان ارائه

دهد، كه ن ميبخش اول اثر عنصري اساسي است، نويسنده تمايل مشخصي به مشابهت نشا
هاي متن كه به موضوعات نجومي اختصاص يافته مشهود است. از نظر در ديگر بخش
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روز) است؛ كه اين مقدار با  0,25چهارم روز (نويسنده كسري سال خورشيدي برابر با يك
شده با گاهشمار مسيحي آن زمان (گاهشمار ژوليان)، مطابقت كسري سال خورشيدي تعيين

ر رابطه با انتساب اثر به عمر بن ابراهيم خيام، كه در مأموريتي كه ملكشاه دارد. اين نكته د
 ةاهميت نيست. در واقع حرفبراي اصلاح علمي گاهشماري ايراني منصوب كرده بود، بي

خوبي نمايان شده، به همراه نقش دان ماهر، كه در رسالات جبري عمر خيام بهيك رياضي
گاهشمار، لزوماً مستلزم دانش دقيق او از كسري سال  عنوان منجمِ مسئولِ اصلاحاو به

كسري با دقت بالايي در آن زمان  ميزان اين است مشخص طوركهآن –خورشيدي بود 
 كمدست يا –روز است  0,25توجهي، كمتر از مشخص شد و اندكي، اما به ميزان قابل

 آن به متن كجاي هيچ در و داشته است تقريبي مقدار يك روز 0,25 كه اين از كامل آگاهي
  .است نشده اذعان

اي نسبتاً كلي به اصلاحاتي كه يافته به مسائل گاهشمار ايراني با اشارهبخش اختصاص
ناكرده و كبيسه تمام(«داند رسد، كه نويسنده آن را ناتمام ميملكشاه آغاز كرد به پايان مي

شيدي از سوي جانشينان و احتمالاً به كنار گذاشته شدن رسمي گاهشمار خور») بماند
ملكشاه و جايگزيني آن با گاهشمار قمري سنتي اسلامي اشاره دارد. برخي از محققين اين 

اند كه اين متن براي جانشينان ملكشاه و با بخش را استدلالي بر اين عقيده در نظر گرفته
شده  اي كه به دستور آن سلطان ساختههدف تشويق آنها به تكميل يا بازسازي رصدخانه

) ديگران، كه من 57بود تا عمر خيام بتواند مطالعات خود را ادامه دهد، نوشته شده است. (
هاي مكرر و گرايش كلي به تخمين بيش از حد، دليلي بر دقتيام، با بيعقيدههم با آنها هم

) در اين 58گيرند. (عليه انتساب احتمالي اين رساله به منجم مشهور ايراني در نظر مي
متعددي در نظر گرفت كه » هايجاذبه«را به عنوان يكي از  نوروزنامهتوان ت ميصور

او، مشخص  زبان يژه در مورد آثار فارسياحتمالي ما، عمر خيام را، به ةشخصيت نويسند
  كند.مي

پذير كه به دليل فقدان شواهد معتبر حل اين مسئله امكاندر هر صورت با توجه به اين
فرانچسكو گابريلي پايبند باشيم. او با  ةكند كه به نظر محتاطانحكم مي مصلحت نبوده است،
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احتياط از نظر مساعد در رابطه با صحت انتساب اثر كه زماني ولاديمير مينورسكي بيان 
تصويرنگاري اثر صريحاً اعلام نشده، در كرده بود، فاصله گرفت و تا زماني كه ماهيت شبه

كردن [...] بر تكيه«اين موضوع با بيان نياز به  ةوجه درباريك يادداشت كوتاه ولي قابل ت
حجم به خودش اي كمعنوان، بدون اجبار به رسميت بخشيدن رساله ةواقعيت ظاهري ساد

شده از سوي هاي بيان) احتياط59بندي كرد. ( جمع» به عنوان اثري از شاعرمنجم نيشابوري
خطي برلين  ةني مطرح شده بود كه فقط نسخمحقق ايتاليايي، با توجه به اين كه در زما

  يابند.شناخته شده بود، اهميت بيشتري مي
گذاري براي يافتن پاسخ قطعي مثبت يا منفي، ضروري جاي هدفدر اين مرحله، به
ا تر ادبي با هدف سرگرم كردن يرا در چارچوب گسترده نوروزنامهاست تلاش كنيم تا 

سلجوقي  دورة در كه زباني –نوشته شده قرار دهيم  آموزش خواننده، كه به زبان فارسي
  كرد.اي جهت بيان ادبي در مقياس وسيع تثبيت ميعنوان رسانهاي بهخود را به طور فزاينده

  . نوروزنامه در ادبيات فارسي6
اش با ادبياتي كه در فارسي رسد در اشكال ابتدايياين اثر به ژانري تعلق دارد كه به نظر مي

شود، مرتبط است، و احتمالاً آثاري كه عموماً با شناخته مي ēwēn-nāmagعنوان  ميانه با
 اوليه عربي ادبيات در كه –شود شناخته مي» نامكآئين«يا » نامهآئين« āʾīn-nāmaعنوان 
) با اين حال هيچ 60ادبي تعلق داشته باشند. ( گونة اين به –ه آن اشاره شده است ب بارها
آداب  ةاين دست باقي نمانده است. با وجود اين علاوه بر اطلاعات بسيار درباراي از نمونه

و رسوم نوروز و ابعاد گاهشماري آن كه در آثار عربي و فارسي نويسندگاني همچون 
هاي ارزشمندي از دو جشن اصلي ايراني، نوروز و شود، گزارشبيروني و قزويني يافت مي

بي با انتساب نامشخص (كه به اشتباه به ابوعثمان عمرو جشن پاييزي مهرگان، در يك اثر اد
المحاسن و قرن سوم هجري قمري با عنوان كتاب  ةبن بحر جاحظ نسبت داده شده) از ميان

نوروز را  ةتوجهي دربارقابل ةطور كه قبلاً گفته شد اين اثر قطعشود. همانيافت مي الاضداد
) K.A. Inostrancev. اينوسترانسف (دهد كه ك. ابه شخصي به نام كسروي نسبت مي
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اول قرن سوم  ةفعال نيم ةپيشنهاد كرد كه او را با نام موسي بن عيسي كسروي، نويسند
  هجري قمري، بشناسيم.

علاوه بر اين، محمد بن اسحاق النديم (قرن چهارم هجري قمري) در كتاب 
يافته به نوروز اختصاص هاي عربياي از رسالهمجموعه ةخود اطلاعاتي دربار العلومفهرست
جايگاه زماني خود از اهميت بسياري  ةدهد. اين آثار به واسطهاي ايراني ارائه ميو جشن

نويس به اين موضوع در توجه نويسندگان عربيقابل ةعلاق ةدهندبرخوردار است، زيرا نشان
ما عناوين و/يا نام اما اند، دوران عباسي است. با اين كه اين متون باقي نمانده ةقرون اولي

  دانيم. آثار مورد بحث سه مورد است:نويسندگان آنها را مي
اي كه نبايد با ابوالحسن علي بن مهدي كسروي، نويسنده ةنوشت الاعياد و النواريز. كتاب 1

حال نويسندگان عرب  طور كه اغلب در شرحپيشين اشتباه گرفته شود، آن ةكسروي ذكرشد
  رخ داده است.قرن چهارم هجري قمري 

  ، منسوب به ابوالحسن علي بن هارون بن علي بن يحيي.النوروز و المهرجان. كتاب 2
  ابوالقاسم اسماعيل بن عباد الصاحب. ةنوشت الاعياد و فضايل النيروز. كتاب 3

هايي است كه معمولاً در ادبيات معاصر به آنها نامهعربي آيين ةعناوين اين آثار آشكارا ترجم
  شود.اشاره مي

هاي مختلف نامه) در زندگي61به اولين نويسنده از اين سه، علي بن مهدي كسروي (
كند كه او معلم پسر ) و بيان مي62اشاره شده است. ياقوت بخشي را به او اختصاص داده (

ابوالحسن علي بن يحيي بن المنجم بوده و در زمان حكومت بدر المعتضدي در اصفهان 
قمري) از علماي زمان خود بوده است. ياقوت، كه به نظر هجري  290- 283(حدود 

حمزه بهره برده است، علي بن مهدي را  تاريخ اصفهانِرسد (مستقيم يا غيرمستقيم) از مي
دهد كه كند، اما متأسفانه هيچ اطلاعاتي ارائه نميو اديب توصيف مي» يكي از راويان اخبار«

  )63ي مربوط به دوران پيش از اسلام مرتبط سازد. (اين نويسنده را مستقيم به رروايات ايران
دوم، ابوالحسن علي بن هارون، كه علي بن  ةنويسند ةاز اندك اطلاعات موجود دربار
شود كه وي معاصر ابوعبداالله محمد بن عمران بن موسي نديم مستند كرده چنين استنباط مي
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رم هجري قمري فعال بوده است خراساني مستقر در بغداد، طي قرن چها ةالمرزباني، نويسند
  هجري قمري). 384(درگذشتة 

باد عبن  سوم، ابوالقاسم اسماعيل بن عباد كه بيشتر با نام صاحب ةدر مورد نويسند
هجري  326شود اطلاعات بسيار بيشتري در اختيار داريم. او كه در سال طالقاني شناخته مي

 385ال تا زمان مرگش در س 367ل قمري متولد شد، عالم و اديب ايراني بود كه از سا
صفهان كرد. وي كه اصالتاً از حوالي ابويه در ري خدمت ميعنوان وزير آلهجري قمري به
الدوله خدمت اي ايراني با سنت اداري تعلق داشت (پدرش در جبال به ركنبود به خانواده

اي ويژه ةعاصر علاقهاي مختلف فرهنگ مبهنله بود كه به جكرد). او از دانشمندان معتزمي
شهور شده در جهان اسلام بسيار معمومي شناختهة داشت و به دليل تأسيس اولين كتابخان

  )64شد. (
جه د تونوروز بايد مور ةآنچه از مطالب فوق برداشت مي شود و در بازسازي تاريخچ

 ابآد هب كه – اندشده گم اكنون كه –قرار گيرد اين است كه علاوه بر متون فارسي ميانه 
عي نوروز، در اهميت اجتما دليل به زياد احتمال به و يافته، اختصاص باستان دوران نيكوي
اشته كه اي از ادبيات عربي نيز وجود دآن بوده است، مجموعه ةاطلاعاتي دربار ةبردارند

هاي نياكان اختصاص طور خاص از سوي نويسندگان ايراني با اصالت مشخص به جشنبه
، نوروز سال سنتي خورشيدي ايراني ةندها جشني بود كه آغازكناين جشن ةمونيافته بود. ن

 ، نوروزِشد (نوروز نجومي پيوندخورده با بهاربود. اين جشن به اشكال مختلفي شناخته مي
شكال گر اگاهشماري دوران آغازشده با سلطنت آخرين پادشاه ساساني يزدگرد سوم، يا دي

ال در عنوان اصطلاحي كلي براي اشاره به آغاز سوانست بهتگاهشماري ايراني) و نيز مي
هاي ايراني نداشتند، مانند هاي گاهشماري خورشيدي كه ارتباط مستقيمي با سنتسيستم

 ي را بهكسرو ةنديم عنوان اثر گمشدن دليل ابنكار رود. شايد به هميگاهشمار مسيحيان به
  كند.ايت ميكار برده و روشكل جمع عربي واژه، نواريز به

بسيار مختصر ديگري با نام  ةبرده، بايد به رسالنام ةسه نويسند ةعلاوه بر متون گمشد
ادبي است. تاريخ كتابت  ةترين شاهد بازمانده از اين گوننيز اشاره كرد كه قديمي نوروزنامه
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 نويس با اصالتعربي ةگردد و حكيم ترمذي، نويسندعباسي برمي ةاين اثر به اوايل دور
زيست هاي دوم و سوم هجري قمري ميايراني اما با تحصيلات بغدادي، كه بين قرن

خود را به زبان  ةنوروزنام) او 65سوم هجري) آن را نوشته است. ( ة(درگذشته اواخر سد
اي به اين اثر عربي تأليف كرد، هر چند در منابع معاصر يا بلافاصله پس از آن هيچ اشاره

) سبك نسبتاً باستاني 66فارسي از آن باقي مانده است. ( ةمنشده است. فقط يك ترج
دهد كه اين رساله بايد اندكي پس از تأليف آن ترجمه شده باشد، فارسي نشان مي ةترجم

هاي بينياند. اين اثر به پيشصفوي ةشده مربوط به دورهاي خطي شناختهاگر چه نسخه
افتد براي سال در آن مي نوروزه كه اي اختصاص دارد كه بر اساس روزي از هفتنجومي

  شود.پيش رو انجام مي
علاوه بر آثار سنت ايراني، كه به فارسي ميانه نوشته شده و نويسندگاني با اصالت ايراني 

عمومي به  ةتوان علاقآنها را به عربي بازنويسي كردند كه عمدتاً از بين رفته است، مي
آنها را در آثار ادبي  ةگانهاي روزهاي سيهاي گاهشماري خورشيدي ايراني و نامماه

اثر فخرالدين اسعد گرگاني. با  رامين و ويسمعروف  ةويژه در منظوممختلف دنبال كرد؛ به
هاي ايراني طور خاص به جشنمانده از اين نوع كه بهباقي ةاين حال براي يافتن اولين نمون

 ةشكوفايي ادبيات فارسي در اوايل دورو تقويم خورشيدي آنها اختصاص دارد، بايد تا زمان 
سلجوقي، ميان پايان سلطنت ملكشاه و آغاز سلطنت بركيارق، يعني بين پايان قرن پنج و 

  آغاز قرن ششم هجري، منتظر ماند.
كنم، با توجه به اين كه در اينجا به يكي از معدود متون منتشرشده از اين نوع اشاره مي

 ةنوروزنامهاي اخير در ايران افزايش يافته است. منظور من لعلاقه به اين نوع ادبيات در سا
ميلادي، به تصحيح  1993است كه از اولين ويراست آن در سال » عمر خيام«منسوب به 

سلجوقي  ةهاي بسياري به خود ديده است. بنابراين اوايل دورمجتبي مينوي، بعداً چاپ
تر ادبي قديمي ةه شاهد احياي يك گونفرهنگ ايراني بود، بلك ةگسترد ةفقط شاهد توسعنه

هاي علمي مربوط به آداب و رسوم، تاريخ و برخي جنبه ها،در فارسي است كه بر حكايت
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دانيم موضوع آثار پيشين به زبان عربي، جشن نوروز و تعيين زمان آن متمركز است، كه مي
  اند.كه اكنون گم شده است، بوده

 بياتمهم ديگري از اد ةطنت غزنوي معاصر نمونسل ةهندوستان، تحت سيطر ةدر حوز
شيدي سنت رخو سال ماه دوازده غنايي هايجشن به كه داريم – منظوم بار اين –فارسي 

كه در  اصي داردخسرايش آنها مربوط است. هر ماه و هر روز نام  ةگانايراني و روزهاي سي
 عود سعدر مسها از جمله آثانهايت ريشه در خدايان دنياي مذهبي زرتشتي دارد. اين سروده

دست در مطالعات نجومي است كه ي) شاعري چيرههجري قمر 518- 438سلمان لاهوري (
ي) پيشكش هجري قمر 508- 492به ارسلان، پسر سلطان مسعود سوم غزنوي (درگذشته 

  شده است.
اي زمينهتقسيم شده، و پس 30و  12هايي بر مبناي در نگاه اول ساختاري كه به بخش

براي  رصتيفكه به دوازده ماه و سي روز در گاهشماري ايراني اختصاص يافته كه هر كدام 
رسد اين نمونه از ادبيات گاهشماري را كند، به نظر ميفراهم مي ممدوحستايش غنايي 

وزه رسي اوستا به نام ويژه به متني با اهميت آييني از خردهمستقيم به فضاي ادبي زرتشتي به
) با اين حال اين موضوع بدون مشكل 67كند. (مرتبط مي )Sīh-rōzag Nāmagنامه (

ها ماه ةربارداول محتواي اثر مسعود سعد است: محتواي اساساً غنايي شعر او  ةنيست. مسئل
  ه نامه دارد.روزسيو روزهاي ايراني تفاوت اساسي با ماهيت آييني 

ه بطور مستقيم سعود سعد بهعلاوه بر اين يك مشكل ساختاري نيز وجود دارد. اثر م
روزگ، برخلاف نامش كند، در حالي كه سيزرتشتي اشاره ميـسي روز ماه در تقويم ايراني

اهميت اين  ةوسه بخش است كه بازتابنددر واقع شامل سي ،»كتاب سي روزه«به معناي 
طحي از طور سطور كه محققان بسياري بهآنعدد در مفاهيم زرتشتي است و نه سي بخش، 

از  اوستاخرده) علاوه بر اين از لحاظ محتوايي اين بخش از 68اند. (عنوان آن فرض كرده
  شود.هاي مربوط به مرگ شخص تشكيل شده كه با نام بخش مشخص ميدعاها و نيايش

افزون بر اين در حالي كه درست است كه مسعود سعد سلمان دوازده ماه و سي روز 
كند، روزهاي هفته را نيز توصيف اي توصيف ميطور شاعرانهرا بهزرتشتي ـتقويم ايراني
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بيني باستاني اشاره طالعـسيار سنت نجومي ةكند. هفته، با هفت روزش كه به هفت ستارمي
 رديابي باشد،زرتشتي قابلـدارد و جزوي از ميراثي فرهنگي كه مستقيماً در جهان ايراني

  )69نيست. (
شاعر بزرگي مواجهيم كه به  ةمورد مسعود سعد با خلاقيت شاعرانرسد در نظر ميبه
او و احتمالاً مخاطبان  ةگاهشماري اعمال شده است كه قطعاً مورد علاقـنجومي ةحوز

) S. Sharmaاي كه س. شارما (اش بوده است. در اين مورد من از ديدگاه ضمنيفرهيخته
ماسا ادبي بارهَ ةي از طريق گونتأثير احتمالي محيط هند ةفرضي ةبه دقت دربار

)bārahmāsā (– مسعود بر –فراق معشوق با اشاره به گذر زمان  ةبرگزاري مرثي يعني 
 دقيق هايمدل يافتن در شكست با«: گويدمي محقق اين) 70. (كنممي دوري كرد، بيان سعد
، بر آن شدم تا ماسا]ي شهرآشوب و بارهَيعن[ ادبي هايگونه اين براي هندي ادبيات در

هاي او تحولات آنها را در چارچوب سنت ادبي دريافتي مسعود سعد و در نتيجه تلاش
  )71». (هاي سنتي سرودن مديحه و شعر مناسبتي توضيح دهمبراي تغيير شيوه

) را Ovidفراتر از مشاهدات كلي شارما، كه بسيار صحيح است، من ارجاع او به اوُويد (
پندارد، يعني وجود بخشي شاعرانه در اثر فرد مييك ويژگي منحصربهبراي توضيح آنچه او 

س. شميسا  ةدانم. به گفتها و روزها اختصاص يافته، مناسب نميشاعر لاهوري كه به ماه
اثر بيروني در دربار غزنوي و  التفهيم لاوائل صناعة التنجيمگذشته از انتشار احتمالي كتاب 

) 72اند، (عات دقيقي در مورد ساختار گاهشماري ايرانياطلا ةساير آثاري كه دربردارند
منسوب به  ةنوروزنامشايد منابعي براي شاعر لاهوري بوده باشند، بايد توجه داشت كه 

بررسي منثور دوازده  دربردارندة نيز –ان با مسعود سعد زمهم نه اگر زودتر، اندكي –خيام 
علاقة گسترده و فراگير به  ةدهندين مطلب نشانزرتشتي است. اـماه و سي روز تقويم ايراني
بخش مسعود سعد باشد تا مستقل از هرگونه تأثير توانسته الهاماين موضوع است، كه مي

  زيست، به انجام آزموني شاعرانه اقدام كند.ناشي از محيط هندي كه در آن مي
گوناگوني سروكار منتسب به عمر خيام با موارد بسيار  ةنوروزنامترتيب در مورد بدين
دهد، نظام گاهشماري آن و اي از گاهشماري ايراني ارائه مي»تاريخچه« نوروزنامهداريم. 
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آداب و رسوم نوروز در دوران باستان  ةدهد، اطلاعاتي دربارها را توضيح مياهميت نام ماه
تا  دهددهد. اين امر به نويسنده اجازه ميو مراسم تقديم پيشكشي به سلطان ارائه مي

 ةيا هدي» نوروزي« ةدهندهاي مربوط به عناصر مختلف تشكيلحكايات، اخبار و كنجكاوي
  نويسان بررسي كند.نوروز را با ذوق معمول آداب

 ةمونترين نرا بايد اثري در نظر گرفت كه از لحاظ محتوا قديمي نوروزنامهبنابراين 
اخر دوران باستان در جهان ي اواي كه در محيط فرهنگست، گونهمانده از نوروزيه اباقي

ربي كه عبان زهاي متعدد به يايراني ريشه دارد و توانسته منزلت ادبي خود را با بازنويس
سي هاي نوين زباني فارهاي ادبي در قالبمتأسفانه از بين رفته، حفظ كند. احياي اين گونه

توجهي لكه تعداد قاب گردد، هر چند فقط در دوران صفوي بودسلجوقي برمي ةبه اوايل دور
اي گسترده ةهاي متعدد، توليد شد كه گواهي بر علاقهاي نوروزيه، اغلب در نسخهنمونه

  )73شده در آنها در آن مرحله از تاريخ ايرانيان برانگيخت. (است كه موضوعات مطرح
  سپاسگزاري

و  زه ترجمه، بابت اجاسيمون كريستوفورتي قايآوسيله از نويسنده محترم مقاله، بدين
كنم. سازي اين ترجمه صميمانه قدرداني ميهاي ارزشمندشان در فرآيند آمادهراهنمايي

براي  زيمحمدامين گودرآقاي فني و  هاي علميهمچنين از همكاري و پشتيباني
 و هاي علمي و فني ايشان كه نقش مهمي در تكميل اين كار داشتها و پشتيبانيهمكاري

  .سپاسگزارم صميمانه ،ام اين كارهايشان در انجهمراهي و كمك بابت محمد صابرقاي آ
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wa tārīkh wa ādāb-i jashn-i nawrūz. Ed. by M. Mīnawī. Tehran: 
Kitābkhāna-yi Kāwa. (Reprinted: 1380. Tehran: Nashr- i Asāṭir).  

1961-1962. ‘Omar Chajjām, Traktaty (Arabic title: خيام، عمر 
 Moskva: Akad. nauk SSSR. Inst. narodov Azii. Pamjatniki .(رسائل
literatury narodov Vostoka. Teksty; Malaja Ser. 3. Ed. and transl by 
Boris A. Rozenfel’d [Rosenfeld] and A.P. Juškevič.  
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1338. Kulliyāt-i āthār-i pārsī-yi Ḥakīm-i ‘Umar-i Khayyām. Ed. by 
M. Muḥammad ‘Abbāsī. Tehran: Bārānī. 

1343. ‘Umar ibn-i Ibrāhīm-i Khayyām-i Nīshābūrī, Nawrūznāma. 
Ed. by ‘Alī Ḥaṣūrī. Tehran: Kitābkhāna-yi Ṭahūrī, Zabān wa farhang-i 
Īrān n. 86. (Revised and reprinted: 1357. Tehran: Kitābkhāna-yi 
Ṭahūrī).  

Without date. Rasā’il-i Khayyām. Ed. by M. Awistā. Tehran: Zawār. 
 

Primary sources 
 انتشارات تهران،. افشار. ا. نامهفرخ يزدی، جمالی محمد بن مطهر بکر ابو

 .١٣۴۶. ١١ زمينايران فرهنگ
 القرون عن الباقية الآثار کتاب رزمی،الخوا البيرونی احمد بن محمد الريحان ابو

 .F.A. Brockhaus - O( ليپزيگ. ساخاو دوردا. چ انتقادی چاپ. الخالية

Harrassowitz, (ميلادی ١٩٢٣. 
 التنجيم صناعة لاوائل التفهيم کتاب البيرونی، احمد بن محمد الريحان ابو

The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology 
(Reproduced from Brit. Mus. MS. Or. 8349). London: Luzac & Co. 

1934. 
. اميرکبير انتشارات تهران،. داناسرشت اکبر ۀجمتر. الباقيه آثار بيرونی، ابوريحان
١٣۶٣. 

 .١٣٨١. معاصر صدای تهران،. روشن. م. رامين و ويس گرگانی، اسعد فخرالدين
 تهران،. طهرانی. ج). فارسی ۀترجم( قم تاريخ کتاب قمی، حسن بن محمد بن حسن

 .١٣۶١. طوس انتشارات
 الاديب معرفة الی الاريب ارشاد

Irshád al-Aríb ilá Ma'rifat al-Adíb shād (Dictionary of Learned Men of 

Yáqút), ed. D.S. Margoliouth, London: Luzac & Co., 1911, Vol. 5. 
J.W. Fück, Sechs Ergänzungen zu Sachaus Ausgabe von al-Bīrūnīs 
“Chronologie Orientalischer Völker”. In: Documenta Islamica Inedita 
(Ricardo Hartmann viro de studiis islamicis meritissimo sacrum). 
Berlin, 1952, pp. 69-98.  

 ١٢٨۴ سنگی چاپ ران،ته المنجمين، تنبيهات گنابادی، مظفر قاسم محمد ملا
 .قمری هجری
  تبصرة في الجفر کتاب

[British Library Manuscripts Add. 7473]= Catalogue Cureton Ms. 
Arab. 426   
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 .والاضداد بالمحاسن المسمی الکتاب
 Le livre des beautés et des antithèses, attribué à Abu-Othman Amr ibn 
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New ed. by L. Langlès. Paris, 1811. 
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 .۶۵/٨٨ صص. زمستان/پاييز
  
  
  هانوشتپي
خود كه به  ةدر مقال)،898: ص 2002) و روزنفلد (359 : ص1994. دي بلويس (1

كند. خطي از اثر اشاره مي ةشخصيت عمر خيام اختصاص دارد، به وجود فقط يك نسخ
  اند.) نسنجيده از وي پيروي كرده36: ص 2010زاده (ديگر متخصصان، از جمله پرچي

  .16. همچنين ر.ك ص 5: ص 1930. روزن 2
  .1054: ص1936وي: ص سي. ر.ك. مينورسكي . نوروزنامه تصحيح مين3
جامع انگليسي آن در  ة) منتشر شده است؛ ترجم235، ص Unvala )1900. اين قطعه در 4

Unvala )1908موجود است.204- 202، صص (  
 &شناختي گسترده در مورد عمر خيام (خيامي) به انگوراني كتاب ي. براي گردآور5

  ) مرراجعه كنيد.1381انگوراني (
  .13- 2نوروزنامه تصحح مينوي؛ صص . 6
زاده دانند، به تقيگيري مي. براي منابع ديگري كه دوران خسرو اول را زمان انجام كبيسه7

  .مراجعه كنيد 244: ص. 1316
ابوريحان  آثار الباقيه. در اين مورد نيز، اين اثر با منابع ديگر در اين زمينه، مانند كتاب 8

  .بيروني، مطابقت دارد
 - الف 91خطي لندن، صفحات  ةالف؛ نسخ85 - ب 84خطي برلين، صفحات  ةسخ. ن9

  .ب91
 ;38- 34 ;33- 30 ;29- 26 ;25- 23;23- 20. به ترتيب، نوروزنامه تصحيح مينوي: صص 10
  .77- 71و  70- 65 ;65- 60 ;59- 57 ;57- 56 ;55- 53 ;53- 51 ;50- 44 ;43- 39
يح شده توسط مينوي: ب (= نوروزنامه تصح84- ب82خطي برلين، صفحات  ةنسخ .11

  الف.91- ب89خطي لندن، صفحات  ة) نسخ17- 13صفحات 
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  .مراجعه كنيد 2003. در اين مورد، به كريستوفورتي 12
  .202: ص. 1968. پاگليارو و باوزاني 13
شده توسط ب (= نوروزنامه تصحيح84خطي برلين، صفحه  ة. عنوان اين فصل در نسخ14

  ».آفرين موبد موبدان به عبارت ايشان«ت: )، به اين صورت اس18 ةمينوي: صفح
  .11الف، خط 91 ةخطي لندن، صفح ة. نسخ15
  .18ب = نوروزنامه تصحيح مينوي: صفحه 84 ةخطي برلين، صفح ة. نسخ16
  ).219- 218(متن عربي تصحيح ساخائو: صفحات  332. بيروني، آثارالباقيه: ص. 17
  .7- 6ب، خطوط 91خطي لندن، صفحه  ة. ر.ك. نسخ18
): 218(متن عربي تصحيح ساخائو: ص  332. ابوريحان بيروني، آثارالباقيه: ص 19

نج روز پند. پادشاهان همه روزهاي اين ماه را عيد گرفتند و اين اعياد را شش بخش نمود«
م و ه خدنخست را به پادشاهان اختصاص دارند و پنجه دوم را باشراف و پنجه سوم را ب

و  مردم ةدي توباريان و پنجه پنجم را برارا براي نديمان و دكاركنان پادشاهان و چهارم ر
فته به هايي اختصاص ياتقسيم ماه اول سال به بخش ةايد». ششمين را براي برزيگران پنجه
هاي نويسندگان ديگر نيز يافت هاي نوروزي، با برخي اختلافات در ترتيب، در نوشتهجشن
تواند وي، كه در آن وضعيت معكوس است، ميترين شهادت كسرشود. مقايسه با قديميمي

  مراجعه كنيد. 92: ص 1909جالب باشد؛ به اينوسترانتسف 
  .245. ص التفهيم. بيروني. كتاب 20
نوان اولين و پس از آن، جايي كه جام جمشيد به ع 146: ص 1968. پاگليارو و باوزاني 21

  .(مضامين تكرارشونده) شعر فارسي فهرست شده است» موتيف«
و ص  58دداشت ، يا73: ص 2018آنتيلا - هامين  .87- 86، صص 1909. اينوسترانتسف 22
نوشته محمد بن اسحاق النديم (قرن چهارم هجري قمري)، » الفهرست العلوم«در كتاب  .88

اند: ابوالحسين علي بن مهدي الكسروي، ذكر شده» الكسروي«دو شخصيت ديگر با نسبت 
يزدجرد بن  .)150(فهرست: ص » الاعياد والنوَاَريز«كتاب  نويسنده، از جمله آثار ديگر،

، كه بلافاصله پس از موسي بن »فضائل بغداد«مهنبدان (مهينداذ؟) كسروي، نويسنده كتاب 
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اطلاعات مربوط به نوروز همچنين در  .)128عيسي كسروي ذكر شده است (فهرست: ص 
، »النوروز والمهرجان«كتاب  :شودنديم ذكر شده است، يافت ميدو منبع ديگر كه توسط ابن

الاعياد «كتاب  .)144ن بن علي بن يحيي (فهرست: ص منسوب به ابوالحسن علي بن هارو
  .)135توسط ابوالقاسم بن عباّد الصاحب (فهرست: ص » و فضائل النيروز

سين هفت ةكند كه هيچ شباهتي با سفر) استدلال مي525: ص 2002. شاپور شهبازي (23
اي است كه تعدادشان بسيار جود ندارد، با توجه به اينكه شامل اجزاي اساسيامروزي و

شود، هميشه بيشتر از هفت بيشتر از هفت است و تعداد اقلامي كه نامشان با سين آغاز مي
دهد كه حضور است. با اين حال، به نظر من، تغيير تمركز از تعداد به نوع اجزا نشان مي

سال نو كسروي  ةتوانيم هديان، آب و سكه در آنچه اكنون مياسپند، شير، شكر، انواع ن
سين هستند. علاوه هفت ةپوشي نيست، زيرا اينها عناصر اساسي خود سفر، قابل چشمبناميم

سين تحريف وشي مبني بر اينكه هفتپيشنهادي بهرام فره ةبر اين، شهبازي اعتبار فرضي
سيني فرضي اصلي را به ند. اگر هفتكاست را رد مي») هفت سيني فلزي(«سيني هفت

در نظر بگيريم، چنين رد كردني كمتر موجه خواهد بود، به اين » گانهسيني هفت«عنوان 
تايي، به مناسبت هاي هفتاي كه در آن انواع مختلف اقلام، هر كدام در گروهمعني كه سيني

ت كاسه، هفت اند (در كسروي: هفت نوع دانه از غلات مختلف، هفنوروز چيده شده
شاپور شهبازي، كه  يرضارند). علشاخه؛ كه همگي به صراحت به هفت اقليم جهان اشاره دا

كند، شايد بيش از حد بر سين مدرن را در پرتو نمادگرايي ايران باستان تفسير ميهفت
گيرد كه به نظر ورزد و برخي از عناصر تداوم را ناديده ميماهيت جديد اين عمل اصرار مي

  .طبق ادبيات ذكر شده، انكارناپذير هستند من،
شدند؛ . يعني دو جشن نوروز و مهرگان، به عنوان يك جفت به هم پيوسته تلقي مي24

؛ متن عربي تصحيح 338(ص.  آثارالباقيهبازتاب اين برداشت از اين عبارت بيروني در 
بودن گويد ما در عهد زردشتي سلمان فارسي مي«) مشخص است: 222ساخائو: ص. 

زبرجد را در مهرگان بيرون  گفتيم خداوند براي زينت بندگان خود ياقوت را در نوروز ومي
  ».آورد و فضل اين دو بر ايام مانند فضل ياقوت و زبرجد است بر جواهر ديگر
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ر يروني دكند كه بعدها ب. در اينجا و بلافاصله در ادامه، آشكارا به روايتي اشاره مي25
در «د: ) دنبال ش218- 217ي تصحيح ساخائو: صص (متن عرب 332- 331: صص آثارالباقيه

ا رين روز ااو  اين روز [نوروز] بود كه جم مقادير اشيا را استخراج كرد و پادشاهان پس از
شد و بايد به اطراف ميمون و فرخنده داشتند و هر چه كاغذ و پوست كه مكتوب مي

كار  ر زد ايناي كه بايد در آخر آن مهغذ و نامهآوردند و هر كافرستاد در اين روز فراهم مي
ست ا، يا بهتر »گفتنددادند و اين روز را به پارسي اسپيدانوشت مينجام ميرا در اين روز ا

ه ك يهآثارالباقخطي  ةارجح موجود در نسخ ةطور كه از يك نسخاسفيدنوشت باشد، همان
  .) مشهود است713شماره شود (مكمل عربي ملي پاريس نگهداري مي ةدر كتابخان

  .363- 359، صص المحاسن. كتاب 26
 ةلوع ستارط) مراجعه كنيد، كه در آن 45(ص » الجبر في تبصره«. براي مثال، به كتاب 27

وني بير» يهلباقآثار ا«شعراي يماني در بيستم ماه سرياني تموز (ژوئيه) ذكر شده است؛ كتاب 
عجائب «)؛ كتاب 3، خط 269 ص -  22، خط 268(متن عربي تصحيح ساخائو: ص 

 ةتارهجري قمري)، كه طلوع س 682 ة(درگذشت) اثر زكريا قزويني 58(ص » المخلوقات
را به  گذاري كرده و ارزيابي كشت سالانهشعراي يماني را در پنجم تموز (ژوئيه) تاريخ

ي، عركشاورزان ايراني يك هفته قبل از طلوع شِ«دهد: محيط كشاورزي ايرانيان نسبت مي
 اصحاب الفلاحة من العجم» («كارنددارند و انواع حبوبات را بر روي آن ميلوحي را برمي

ات تنبيه«؛ كتاب »)اخذوا لوحا قبل طلوع الشري باسبوع و زرعوا عليه اسناف الحبوبِ
اتمام  هجري قمري آن را به 1024)، كه ملا مظفر گنابادي در سال 272(ص » المنجمين

  رسانده است.
معمولاً به طور كه مشهور است، نوروز گاهشمار خورشيدي در سنت ايراني، كه ان. هم28

شود، در طول فصول خورشيدي، هر چهار سال يك عنوان گاهشمار يزدگردي شناخته مي
: ص. 1879رفت. با محاسبه بر اساس جدولي كه توسط تئودور نولدكه (روز عقب مي

- 492 ةچهار سال ةشده است، نوروز در دور ) براي نوروز در دوران ساساني پيشنهاد436
پس از ميلاد به  575- 572 ةچهار سال ةژوئيه قرار داشت و در دور 21پس از ميلاد در  495
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شعراي يماني در مختصات جغرافيايي همدان  ةزمان ستاراول ژوئيه پيشروي كرد. طلوع هم
ئيه ژولياني بين اواخر ژو 21شرقي)، اكباتان باستان، در حدود  ′30°48شمالي،  34°48′(

داد. اهميت اين پديده در جهان باستان براي  قرن پنجم و اواخر قرن ششم پس از ميلاد رخ
): 217(متن عربي تصحيح ساخائو: ص.  329: ص. آثارالباقيهبيروني كاملاً شناخته شده بود، 

د و سال را بسياري از علما و حكماي يوناني هنگام طلوع كلب الجبار را طالع سال گرفتن«
افتتاح بĤن نمودند و باعتدال بهاري توجهي نكردند چه، در زمانهاي گذشته طلوع اين ستاره 

  ».موافق با اين انقلاب [صيفي] و يا نزديك بĤن بوده
، جالب 37- 36اوستايي، بندهاي  تيشِترَ يشَت. در اين رابطه، مقايسه متن كسروي با 29

  .خواهد بود
  .36- 35: ص. 2004. رايزنر 30
و خير [است] از «): 31تصحيح مينوي: ص  نوروزنامهب (89خطي برلين، ص  ة. نسخ31

رسول عليه السلام كه گفت نعم الرغفان رغفان الشعير فمن قنع بها وشبع منها فانها خبزي 
وخبز غيري من الانبياء گفت نيكا گردها كه گردها جو بود وآن كس را كه بوي خرسند 

  ».كه وي نان منست ونان پيغامبران ديگرباشد واز وي سير گردد 
شده و ويرايش ةگزارش كرده است، اما در نسخ آثارالباقيه. بيروني اين سنت را در كتاب 32

هاي خطي مورد استفاده اين محقق در آن شود، زيرا نسخهساخائو ديده نمي ةمتن ترجم
وح خوانا است و فوك خطي استانبول آن بخش به وض ةنقطه خلأ دارد. با اين حال در نسخ

  .دوگانه نيروز/نوروز از متن اصلي است آن رامنتشر كرد. املاي 84، صفحه 1952در سال 
  .70مينوي: ص  نوروزنامه. 33
)، Voyages du Chevalier Chardin en Perse( سفرهاي شواليه شاردن به پارس. 34

  .9، فصل 4جلد 
  .736: صفحه 1987. سلطاني گرُدفرامرزي 35
مراجعه  3، 356: ص 1994راي شرح دقيق مسئله مربوط به نام شاعر منجم، به دِ بلوا . ب36

  .مراجعه كنيد 52- 17: صص 1370كنيد. براي مطالعه كلي در اين موضوع، به طباطبايي 
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  .852، ص 2(چاپ دوم): جلد  1966(چاپ اول)/ 1881. چارلز ريو37
  الف.78خطي برلين، ص  ة. نسخ38
اه كشتور ملكه به دس نوروزنامههاي مختلفي از اثر، از جمله بخشي از . اين محقق بخش39

و تفسير  ) را ترجمه13- 12تصحيح مينوي، صص  نوروزنامهپردازد (به اصلاح تقويم مي
اقع واين اظهار نظر به «گويد: كرده است. روزن در تفسير خود بر اين بخش از اثر مي

لاح ، اصزيج ملكشاهيشود كه موفقيت پايدار يانگيز است كه از جانب كسي بيان مشگفت
اي شود. برمشهور تقويم كه تحت حمايت سلطان ملكشاه انجام شد، به او نسبت داده مي

  ».توضيح اين تناقض آشكار، به مطالعه دقيق زيادي نياز است
  .20- 18(چاپ دوم): صفحات  1930. روزن 40
  .86- 84: صفحات 1936. گابريلي 41
  .1054: صفحه 1936. مينورسكي 42
  .12تصحيح شده توسط مينوي: صفحه  نوروزنامه. 43
  .4و  235: صفحه 1966اي . گنجه44
  ).55تصحيح مينوي، ص  نوروزنامه(=  237- 236: صص 1966اي . گنجه45
 ، طباطبايي79- 74: صص 1343طباطبايي  :. در اين مورد، به اين منابع مراجعه كنيد46

سه كنيد با همچنين مقاي .206و ص  181- 176صص  ويژه، به121- 120: صص 1370
  .236: ص 1966اي گنجه

  .5تصحيح حصوري: صفحه  نوروزنامه. 47
- 11تصحيح مينوي: صص  نوروزنامه. مقايسه كنيد با 774- 773: صص 1363. فرزانه 48
، 250: صص نامهفرخكند)، و جمالي يزدي، ره ميطوركه فرزانه اشاآن 8- 7(و نه صص  12

261 -262.  
  .359: ص 1994. دِ بلوا 49
  .55تصحيح مينوي: ص  نوروزنامه. 50
  .898: صفحه 2002. روزنفلد 51
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كند كه اين متن خطاب به ، پيشنهاد مي270- 269: صص 1384. به عنوان مثال، قنبري، 52
اي كه خيام در آن جداول نجومي نجومي ةجانشينان ملكشاه با اميد به بازگشايي رصدخان

تصحيح مينوي:  نوروزنامهرا تنظيم كرده بود، است. براي بخش مربوطه، به  معروف خود
مراجعه كنيد، جايي كه به رسم/وظيفه حاكم براي تكميل ساخت و سازهايي  15- 13صص 

  .كه پيشينيان آغاز كرده بودند، اشاره شده است
ب اثر به . علاوه بر اين، محقق و اديب مشهور پاكستاني، محمد اقبال، كه صحت انتسا53

كند، با رويكرد انتقادي ، تأييد ميخطي برلين ذكر شده ةخيام را، همانطور كه در ابتداي نسخ
مراجعه  1346اين موضوع را نيز مورد بررسي قرار داده است، به اقبال » ترعلمي«به مراتب 

  .كنيد
 2000دوند هاي نويسندگان ايراني در مورد مسئله خيام، به فولا. براي مروري بر ديدگاه54

  .مراجعه كنيد
شناختي، تاريخ اين اثر را به قرن پنجم هجري الشعراي بهار، بر اساس دلايل سبك. ملك55

  .مراجعه كنيد 16، ص 2: جلد 1375دهد؛ به بهار نسبت مي
  .445- 444و صص  272- 263: صص نامهخيام. قنبري، 56
) و روزنفلد 24صحيح مينوي، ص ، تنوروزنامه. در ميان طرفداران اين فرضيه، مينوي (57

روسي متن را تصحيح كرده بود، و آنجا اين نظر  ةنسخقرار دارند، كه قبلاً  898: ص 2002
ملكشاه اظهار  ةكه نويسنده از ناتمام ماندن كبيس نوروزنامهاي در كند كه نقطهرا بيان مي
گاهشماري  ةهاي كبيسكند شاهدي بر تمايل منجم بر تكميل جدولي از سالتأسف مي

، عمر خيامخورشيدي جديد است، كه به دليل توقف رصدها ناتمام مانده است (به 
كنم: اول، عمر مراجعه كنيد). به ناچار در اين مورد دو ايراد مطرح مي 58، ص رسالات

، يعني پيش از مرگ ملكشاه با دقت بسيار زياد طول مدت سال 1079خيام در سال 
روز) تعيين كرده  365,242199ثانيه ( 46دقيقه و  48عت، سا 5روز،  365خورشيدي را 

اً، يكي از ويژگي هاي اصلاحاتي كه منجمان انجام دادند وابستگي تعيين نوروز به بود؛ ثاني
) بر اساس مشاهدات نجومي بود، همانطور كه امروزه نيز در γاعتدال بهاري (نقطة  ةمحاسب
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 ةهاي كبيسه براي محاسبچرخه ةدهندانافغانستان و ايران بدون توسل به جداول نش
اساسي تقويم ملكشاهي به اين صورت است:  ةقاعد .شودروزه انجام مي 366هاي سال

هاي وجود جدول .شود، نوروز استروزي كه تا ظهر آن خورشيد وارد برج حمل مي
 هاي محاسباتي منجماني كه آنها راهاي كبيسه در آثار نجومي بعدي فقط مهارتچرخه

دهد، نه استفاده از شان مياند را ناند و طول سال خورشيدي كه آنها اتخاذ كردهتنظيم كرده
  .چنين جداولي براي تعيين اعتدال بهاري

: 1966ي اگنجه . از جمله كساني كه معتقدند نويسندگي اين اثر به عمر خيام تعلق ندارد،58
  .است 235ص 
  .86: ص 1936. گابريلي 59
  .692- 691: صص 1984و تفضلي  1389. تفضلي 60
 است. . نام كامل او ابوالحسن علي بن مهدي بن علي بن مهدي الكسروي الاصفهاني61

سي، به عبا براي اطلاعات بيشتر در مورد اين نويسنده و تأثير او بر ادبيات عربي دوره
  .مراجعه كنيد 5، 73: ص 2018نتيلا آ- و هامين 92- 65: صص 2013نتيلا آ- هامين

  .432- 427، صص 5، جلد ارشاد الاريب الي معرفة الاديب .62
علي بن  . ياقوت در واقع آثار زير را از336، جلد چهارم، ص رشاد الاريبا. كتاب 63

ها و المثلها، ضربها (اخبار)، گفتهاي از داستان، مجموعهالخصالكند: كتاب مهدي ذكر مي
 الائمهن يقتضي القضاه في مطاعمهم بمن زعم انه لا ينبغي ا(مناقضات اشعار؛ كتاب 

اعمال  ت نبايدقضا )، با اشاره به اينكه اين اثر، كه نظرات كساني را كه معتقد بودندالخلفاء
روي كه كند، به كسروي الكاتب، يعني موسي بن عيسي الكسخلفا را زير سؤال ببرند رد مي

ن نشان آنوان ع، متني كه واريزالن الاعياد وقبلاً ذكر شد، نيز نسبت داده شده است؛ كتاب 
ان عربي، زد و احتمالاً شامل اشعار مناسبتي به زبپرداهاي ايراني ميدهد به جشنمي

مراسلات هاي مختلف و غيره بوده است؛ و كتاب توصيف هداياي مناسب براي موقعيت
: 2018 آنتيلا- نگاري است. به هامين، احتمالاً با ماهيت نامهالاخوان و محاورات الخلان

  .مراجعه كنيد 88- 87صص 
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. در مورد اين شخصيت متفكر مهم 6، صفحه تاريخ قم. حسن بن محمد بن حسن قمي، 64
  .مراجعه كنيد 2014آل بويه، به پومرانتز دوره

  . أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي.65
احكام سالنامه از خواجه «. يك نسخه خطي ديگر، احتمالاً از همان اثر، با عنوان 66

  .مراجعه كنيد 26، ص 1387اقبال شود؛ به بني، در تاشكند نگهداري مي»عبدالحكيم ترمذي
  .مراجعه كنيد 2000. براي اطلاعات بيشتر در مورد اين اثر فارسي ميانه، به رافائلي 67
ي است كه هايي به ايزدان زرتشتشامل نيايش خرده اوستا. از نظر محتوا، اين بخش از 68

شود، خوانده طبق سنت در مراسم خاكسپاري كه سي روز پس از مرگ فرد برگزار مي
  .شود، از اين رو نام اين بخش چنين استمي
  .2009. غريب 69
  .2010و اورسيني  1986. وودويل 70
  .118؛ مقايسه كنيد با ص 117- 116، صص 2000. شارما 71
  .104، ص 1375. شميسا 72
  .مراجعه كنيد 1391ادبي، به زرشناس و جعفري  ةلي از اين گون. براي مرور ك73
  
 


